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 نازل شده است؟  آیا قرآن بر هفت حرف فصل هفتم. 

 خوانیم:در این فصل می

 نزول قرآن بر هفت حرف های روایت ذکر .1

 قرآن گانه هفتنقد روایت حروف  .2

 قرآن گانههفتوجوه حروف   .3

 فحر  نزول قرآن بر هفت  هایروایت  ذکر .1

 کنیم:بیان میها را از منابع اهل سنت  ترین آنل شده است. مهمدر روایات اهل سنت آمده است که قرآن بر هفت حرف ناز

جبرئیل قرآن را با یك  فرمود:    حضــرت رســول کریب و آنان از ابن شــهاب و او نیز از ابن عبا :  طبری از یون  و ابو (1

ــا میخوانـدم،  خوانـد و من هم بـا همـان یـك حرف میبر من می  حرف ، او نیز زیـاد  بیفزایـد  کردم تـا بر آنهمواره از او تقـامـ

 1کرد تا به هفت حرف رسید.می

من در مسجد بودم، مردی وارد گردید ن بن ابی لیلی از جدش از ابیّ بن کعب:  کریب با اسنادش از عبد الرحماز ابو  طبری (2

ــد و نمـاز را بـا قرائتی خوانـد کـه من بر آن قرائـت ایراد نمودم. آن ــغول نمـاز شـ گـاه مرد دیگری وارد گردیـد و بـا قرائتی که  و مشـ

عرمـه داشـتم:  ایشـانوارد شـدیم. من به    پیامبرنماز را به جای آورد، سـس  هر سـه به محضـر    ،يیر از قرائت اولی بود

هیا رسـول 
ّ
این مرد وارد شـد و نمازش را با قرائتی خواند که من با آن مخالفت نمودم، سـس  این مرد وارد شـد و نمازش را     الل

بخوانند و هر دو   با همان قرائتبه آنان دسـتور داد،    حضـرت رسـول با قرائتی يیر از قرائت رفیقش بود به جای آورد.  

ــ ولی نه مانند تکذیب دوران  هم آنایشــان قرائت نمودند و   ها را تحســین نمود. این جریان در من حالت دودلی و تکذیب ـــ

ــ ایجاد نمود. وقتی   ناراحتی مرا دید، بر سـینه من زد که عرق خجلت سـراپای وجود مرا    حضـرت رسـول جاهلیت ـــ

 نم  ر بر امتبخوانم، درخواسـت نمودم که کا  قرآن را با یك »حرف«   به من فرمان داده شـد کهفراگرفت، سـس  فرمود: ابیّ 

شـد که آسـان گردد، دفعه دوم نیز همان دسـتور تکرار شـد و من همان درخواسـت را تکرار نمودم، بار سـوم به من فرمان داده  

ــد کـه خـداونـد در برابر هر نوبـت دعـایی کـه کردی و اجـابـت آن تعویق افتـاد، یـك قرآن را بـا هفـت حرف   بخوانم و بـه من گفتـه شـ

ــت کردم گـاه منپـذیرد، آندعـای دیگری از تو می ــوم را نیز برای روزی دوبـار درخواسـ ــای  دعـای سـ : خـدایـا امـت مرا ببخشـ

 2به دعای من نیازمندند.  حتی حضرت ابراهیم  نگهداشتم که در آن روز همه

وارد مسـجد شـدم، قرائت مردی را شـنیدم؛ از او سـؤال  کریب با اسـنادش از سـلیمان بن صـرد از ابیّ بن کعب:  طبری از ابو (3

بردم و عرمـه   او را به نزد ایشـان  پ ،  حضـرت رسـول نمودم که این قرائت را چه کسـی به تو یاد داده اسـت؟ گفت: 

هفرمود: آفرین بر تو  عرمـه داشـتم: یا رسـول  حضـرت  داشـتم: به قرائت این مرد گوش کنید  او قرائت نمود،  
ّ
شـما قرائت    الل

اید که با قرائت این مرد تفاوت دارد، فرمود: بر تو نیز آفرین باد  عرمـــه داشـــتم: یا رســـول را به من چنین و چنان یاد داده

 
اســت و این مضــمون را  ابن برقی، نیز از ابن عبا  روایت کرده این روایت را مســلم از حرمله از ابن وهب از یون  و خود بخاری با ســندی دیگر نیز نقل کرده   1

 است.
ــابهی از طریق یو 2 ــمون مشـ ــلم این روایت را با اندکی زیادت آورده اســـت و طبری از ابی کریب با طریقی دیگر و اختلاف اندک آورده اســـت و مضـ ن  بن مسـ

 عبدالاعلی صنعانی از ابیّ نقل شده است.



قرآن بر هفت حرف  نازل شده است؟   ا یهفتم. آ فصل     
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ه
ّ
ما به هر یك از ما آفرین می  الل ول گاه گویید؟  آنشـ رت رسـ ك و   حضـ ینه من زد و گفت: خداوندا  شـ ت خویش را به سـ دسـ

گوید: عرق سـراپای وجود مرا فرا گرفت و تر  عجیبی در وجودم احسـا  نمودم،  می  بر طرف کن  ابیّ   تردید را از دل ابیّ 

بخوان و دیگری گفت: بر    حرفها گفت: قرآن را به یك  فرمود: دو فرشـته به نزد من آمدند، یکی از آن  حضـرت رسـول سـس  

ها مکرر شد تا بخوان  این درخواست  حرففرمود: من هم همین درخواست را نمودم، گفت: با دو   حضرتوی امافه کن  

 حرف رسید و فرمود: بر هفت حرف بخوان.به هفت  

ــول ن بن ابی بکره از پـدرش:  از عبـد الرحم   کریـبابوطبری از   (4 ــرت رسـ جبرئیـل گفـت: قرآن را بـه یـك  :  مودفرحضـ

بخوان و همین   حرفاز وی بخواه امـــافه کند، من درخواســـت نمودم، جبرئیل گفت: با دو  :بخوان  میکائیل گفت  حرف

ها کفایت حرفســـس  گفت: هر یك از این (  کریب اســـتابوتردید از  ) رســـید.  حرفطور امـــافه کرد تا به شـــش یا هفت 

م« مگر این که با آن تلفظمی
ّ
دل  آیه عذاب به رحمت و آیه رحمت به عذاب مبّ  ،کند و مانند این اسـت که بگویی »تعال یا هل

 گردد.

هاز عبد طبری از احمد بن منصـور   (5
ّ
مردی در نزد عمر بن خطاب قرآن خواند، عمر  بن طلحه از پدرش، او نیز از پدر خود:    الل

قرآن را با این قرائت خواندم، مرا تأیید نمود. عمر این    بر وی اعتراض نمود، آن مرد گفت: من در حضـور رسـول اکرم

مه را نزدگفتار را از وی نسذیرفت تا آن جا که هر دو  ول   مخاصـ رت رسـ تبردند حضـ ه داشـ ول   :، آن مرد عرمـ هیا رسـ
ّ
آیا آیه   الل

را    آنکه رسـول اکرم چیزی در سـینه عمر پیدا شـد از این جریان  فرمود: آری.   حضـرت رسـول ؟ چنین قرائت نکردی بر منرا  

شـیطان را از خود دور کن و این جمله را سـه بار تکرار کرد،  :بر سـینه عمر زد و فرمودحضـرت  اش احسـا  نمود.  در چهره

 1دهی.نکه آیه رحمت را به عذاب و آیه عذاب را به رحمت تغییر    تا آنجابرابر است    قرآنگاه فرمود: عمر  همه  آن

دی از  طبر (6 ــول بن کعـب:    از ابیّ   بن مونّی از ابن ابی لیلی  محمـّ ــرت رسـ يفـار بود کـه   کنـار قبیلـهای  منطقـهدر      حضـ

هجبرئیل بر وی نازل شـــد و گفت: یا رســـول 
ّ
واحد به پیروانت یاد دهی.    حرفدهد که قرآن را با خداوند تو را فرمان می   الل

گوید: می  زیرا پیروان من طاقت اجرای این دسـتور سـنگین را ندارند. ابیّ   ،گفت: از خدا تقامـای عفو و ايماض دارمایشـان  

د می داونـ ت: خـ د و گفـ ل فرود آمـ ه دوم جبرئیـ ه دو ط دفعـ ه قرآن را بـ د کـ ایـ ــان  فرمـ از ایشـ د، بـ د ریق بخواننـ داونـ ت: از خـ   گفـ

ریق خوانده  برای بار سـوم نازل گردید و گفت: از طرف خداوند اجازه هسـت که قرآن با سـه ط  درخواسـت عفو دارم، جبرئیل

تقامای عفو و ايماض نمود، عجز و ناتوانی امت را پیش کشید تا دفعه چهارم جبرئیل فرود    حضرت رسول شود، باز 

ــود و هریـك از این    حرفدهـد کـه قرآن بـا هفـت  آمـد و گفـت: خـداونـد اجـازه می کفـایـت و   ،در خوانـدن قرآن  حروفخوانـده شـ

 2نماید.تکلیف را ساقط می

ــول از ابیّ: کریب از زر طبری از ابی (7 ــرت رس ــواد ی بیمردم  در نزد احجار مراء، جبرئیل را دید و گفت: من بر  حض   س

حرف  ام کـه در میـان آنـان يلام و خـدمتکـار و پیرمرد و پیرزن وجود دارد، جبرئیـل گفـت: پ  قرآن را بـا هفـت  مبعوث گردیـده

 بخوانند.  

 
  یون  بن عبدالاعلی از عمر بن خطاب، قضــیه مشــابهی را با هشــام بن حکیم نقل کرده اســت و بخاری و مســلم و ترمذی داســتان عمر با هشــام را با طبری از1

 اند.اسناد دیگر و اختلاف الفاظ نقل کرده
کریب از ابن ابی لیلی از ابیّ بن کعب، با اختلاف اندک نقل کرده اسـت و از محمّد  این روایت را مسـلم نیز در صـحیحش آورده اسـت و طبری شـبیه آن را از ابو 2

 بن مونی از ابیّ بن کعب نیز آورده است.
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ــنـاد خود از مقبری از   (8 : پیـامبر فرمود: این قرآن با هفت حرف نازل گردیده هریرهابوطبری از عمرو بن عومـان عومـانی با اسـ

توانید آن را با هر یك از این حروف بخوانید و در این مورد سـختگیری نیسـت، فقط دقت کنید که آیه رحمت را  اسـت که می

 به عذاب و آیه عذاب را به رحمت تغییر ندهید.

فرمود: قرآن با هفت حرف      حضـرت رسـول هریره: ابوطبری از عبید بن اسـباا با اسـناد خود از ابی سـلمه و او هم از   (9

 رحیم«، يفور، حکیم  ،مانند: »علیمنازل گردیده است،  

هاز عبد  از عاصـم  از زر  طبری از سـعید بن یحیی   (10
ّ
ها بحث و اختلاف نمودیم که : ما در عدد آیات یکی از سـورهبن مسـعود  الل

ــش آیه، به نزد   ــی و ش ــت یا س ــی و پنا آیه اس ــول آیا س ــرت رس به    رفتیم، دیدیم که با علی بن ابی طالب    حض

هوگوی سـرّی پرداخته اسـت، گفتیم: یا رسـول گفت
ّ
ایشـان چهره  ایم.  ف نظر پیدا نمودهدر قرائت فلان سـوره اختلا   ماالل

گاه مطلبی را مخفیانه به های گذشـته در اثر اختلافی که در میانشـان پدید آمد، هلا  شـدند؛ آنسـرخ گردید و فرمود: ملت

اید،  یاد گرفتهکه طور  ا هماندهد که قرآن ر به شـما دسـتور می  حضـرت رسـول گفت، علی به ما فرمود که:    علی

 بخوانید.  

خواهی قرآن را با شـد که می  گفتهبر من خواندم که میقرآن    فرمود: ابیّ    حضـرت رسـول از ابی:    داوودابوقرطبی از   (11

خواهی    سـس  به من گفته شـد: میحرفای که در پیش من بود، گفت: بگو با دو ؟ فرشـتهحرفبخوانی یا به دو    حرفیك  

رســید،    حرف  بدین گونه تا به هفت  حرف؟ باز همان فرشــته گفت: بگو با ســه حرفبخوانی یا با ســه   حرفقرآن را با دو 

   کند، اگربخوانی کفایت می گانههفت آن را با هر یك از این حروفگاه گفته شـد که قر آن
ع
یا  خواسـتی علیما بگویی یا سـمیعا

 
ع
  عزیزا

ع
 ، بگو به شرا این که آیه عذاب را با آیه رحمت مخلوا نکنی. و یا حکیما

 قرآن  گانههفتنقد روایت حروف   .2

 روایات صحی  اهل بیت مخالفت با (1

 ء من قبل الرواة«من عند واحد، و لکن الاختلاف یجی  »إن القرآن واحد نزل :  الف( روایت صحیگ زراره از امام باقر  

اســت، نظر شــما گویند قرآن با هفت حرف نازل گردیده  مردم می ســؤال نمود که  ز از امام صــادق ب( فضــیل بن یســار نی

هـ أعداء    »کذبوافرمود:   چیست؟ حضرت
ّ
 ـ و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد« الل

ارزشـی  ،ایشـان روایت صـحیگمخالف    کلاماز این رو   ند،آیه تطهیر   ل مرجع بعد از پیامبر، کتاب خدا و اهل بیتی هسـتند که مشـمو

 پردازیم.به بررسی سند روایات مذکور نمی  این عدم اعتبار و سقوا حجیت، سبب  و ما به  ندارد

 

 در مضمون روایات و اختلاف تناقض (2

و بر آن  خواند و پیامبر درخواسـت زیادت کرد می  پیامبر  جبرئیل با یک حرف بر  ها دلالت دارند بر این که الف( بعضـی از آن

؛ یعنی افزایش به صـورت تدریجی بوده اسـت و در برخی آمده که زیادت در مرتبه اول یا سـوم رسـیدامـافه شـد تا به هفت حرف  

 بوده و در بعضی در مرتبه سوم، امر به قرائت به سه حرف و در مرتبه چهارم به هفت حرف است.

ب( برخی از روایات دلالت دارند که زیادات همه در یک مجل  واقع شـده اسـت و درخواسـت زیادت پیامبر با راهنمایی میکائیل  

 ئیل بدون راهنمایی میکائیل وکه جبر کند ی بعضــی دیگر دلالت می، ولبوده اســت و جبرئیل بر آن تا هفت حرف افزوده اســت

ــمان بالا می ــت پیامبر، خود به آس ــت میدرخواس   ، آورد و این عمل را تکرار نمود تا برای خواندن قرآن با هفت حرف رفت و رخص

 رخصت صادر شد.
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ضــی دیگر دلالت  خواند و بعخلاف او قرآن میو مردی را دید که بر وارد مســجد گردید  د که ابیّ گویها میج( بعضــی از این روایت

 اند.دو نفر وارد شدند و بر خلاف قرائت او خوانده  در مسجد بوده وابیّ  کنند بر این کهمی

خد ت وها،  درباره اختلاف قرائتپیامبر خدا    ی که از( پاسـ ت دارای اختلاف اسـ ده اسـ ب  نقل شـ وال تناسـ خ با سـ گاهی پاسـ

همان   داده شـد کهپاسـخ  ،  بودتعداد آیات سـوره بر سـر  سـوال ایشـانکه  ، در حالیچنان که در روایت ابن مسـعود گذشـت  ندارد؛

 .اید، بخوانیدطور که قرائت را فراگرفته

. مطلبی با این اهمیت،  دهدبرای ما نشـان نمی قطعی و صـحیحی را  معنای معقول و ،  گانههفتازل شـدن قرآن با حروف  ن (3

 شد.، مطر، نمیو به صورت یك معمای يیر قابل درک ین گونه مجمل و پیچیدهدرباره قرآن، اگر بر واقعیت استوار بود، ا  آن هم

 قرآن  گانههفتوجوه حروف   .3

 : وجه اول: معانی نزدیک به هم 

ــود از حروف    ــت که از  گانههفت، الفاظ و کلمات گانههفتمقص  ــنای اس ــر « و د.  نتظر معنی نزدیک به هم هس مانند »عجّل« و »اس

   کلمه   سه   هر   که   »اسع«
ع
 دارند.   معنی   یک   تقریبا

تور دا گانههفتحروف و کلمات   ت ولی او دسـ ود د که قرآن تنها با یك حرف  تا دوران خلافت عومان در قرآن وجود داشـ خوانده شـ

 دیگر نوشته شده بود، بسوزانند و از بین ببرند. هگانها را، که با حروف ششو دیگر قرآن

 .عمرو بن عبدالبرّ ابو ،قرطبی  ،طبری طرفداران:

 : کنیم می   اشاره   ها آن   از   دیگر   نمونه   چند   به   و   گذشت   برخی   که   اند کرده   استدلال   روایاتی   به   وجه   این   طرفداران 

 ﴿ کسـی که خدا در آیه  سـعید بن مسـیّب مرا خبر داد که یون  از ابن شـهاب: روایت اول: 
ِ

مْهْ بِشـ
ِّ
مِا یْعِل ( از وی خبر 16)نحل/  ﴾ رإِنَّ

ــت، پیامبر بر او خواتم آیات مانند ــت، یکی از کاتبان وحی اس ــمیع علیم﴿  :داده اس کرد و به  می ءرا املا ﴾ عزیز حکیم﴿ یا  ﴾ س

فرمود: هر کدام را که کرد و پیامبر میو او از ایشــان درباره این انتخاب یکی از این خواتم ســوال می شــدوحی مشــغول می

تی تم  همان اسـت. این امر او را به فتنه انداخت و گفت: پیامبر اختیار نگارش قرآن را با من گذاشـت و هر چه می ،نوشـ خواسـ

 نوشتم.

وِمْ قِیلاع ﴿  ان  آیهروایت دوم:
ا
ق

ِ
 وِ أ

ع
نا دّْ وِطا

ِ
شـ

ِ
لِ هِلِ أ یا

ِّ
نِةِ الل گفت  کرد و میقرائت می «قیلاع   اصـوبْ »را به صـورت  ( 6)مزمل/  ﴾ إِنِّ ناشـِ

 که اقوم و اصوب و اهدی یک معنی هستند.

حِةع وِاحِدِةع ﴿  ابن مسعود آیهروایت سوم:  صِیا
ِّ

 »ان کانت الا زقیه واحده«.  خواند:را چنین می( 53)ی /  ﴾ إِنا کِانِتا إِلا

ــار   بن   محمّد   از   طبری   م: چهار   روایت  ــائب   ابی   و   بشـ ومِ طِعِامْ الأثِیمِ ﴿   آیه  اء د ابوالدر   : که   کرده   نقل   همام   از   سـ
ّْ
ق جِرِةِ الزِّ

ِ
ــ   ﴾إِنِّ شـ

  دید   و   نمود   تکرار   زیاد   را   آیه   اء د ابوالدر   چون   خواند. می   باه اشــت   مرتب   مرد   آن   ولی   آموخت می   را به مردی(  43-44)دخان/

 است.   معنی   یک   به   الفاجر   و   الأثیم ن شجره الزقوم طعام الفاجر« زیرا  إ»  خواند:  چنین   را   آیه   فهمد نمی   مرد   آن   که 

 

ــعه   بر   دلالت   که   تی ا روای   همچنین  ــود   تبدیل   بالعک    و   عذاب   به   رحمت   آیه   که   مفهوم   این   به   ؛ دارند   توس جز  گفتار معنایی این   .نش

ه شــرطی که این اســتونا مراعات شــود؛ به این صــورت که روایات ب  ،جای یکدیگر بکار بردهرا ب گانههفتتوان کلمات  می این ندارد که

 دهیم.کنیم و روایات وسعت معنایی را مفسر آنها قرار میمجمل را حمل بر معانی نزدیک هم می



 درسنامۀ علوم قرآن
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 پاسخ:

 مفاد و معنای صحیحی ندارند و باید همه را دور انداخت، زیرا:روایات ذکر شده 

1)   
ع
ــت و الفـاظ   برخیتنهـا در    ،انـدنموده  تـأویـلرا بـه آن   گـانـههفـتآن معـانی کـه حروف   اولا از آیـات و کلمـات قرآن کـه مترادف اسـ

 گردد؟ باشد ولی در اکور آیات و کلمات قرآن که الفاظ مترادف ندارند، چگونه تطبیق میهم معنی دارد، درست می

2)  
ع
این عمل قرآن  گر تجویز نموده اسـت،  تبدیل کلمات قرآن را به کلمات دی   حضـرت رسـول که   اگر منظور این باشـدثانیا

و این عمل موجب ترک  در حالی که قرآن معجزه ابدی و حجت بر تمام بشـــریت اســـتنماید.  را از درجه اعتبار ســـاقط می

پذیرد که پیامبر اجازه دهد ســوره ی  اینگونه تلاوت  کدام عقل ســالم می.  ن آن اســتاعتنایی به شــأقرآن نازل شــده و بی

ــود:  ــلافهم  ش ــوي ، إنزال الحمید الکریم ، لتخوف قوما ما خوف أس ی  ، والذکر العظیم ، إنك لمن الانبیاء ، علی طریق س

بر ایشــان باز کرده ر راه را دانند، روشــن باد که خود پیامبمیدر اینصــورت چشــم کســانی که تحریف را مجاز .  فهم ســاهون

 است 

ــت در حـالی کـه فرمود:  و ا یْوحِی ﴿   چگونـه چنین چیزی ممکن اسـ  مِـ
َّ
بِعْ إِلا تَّ

ِ
ل إِنا أ ــِ سـ اء نِفا قـِ

ا
هْ مِن تِل

ِ
لـ دِّ بِـ

ْ
نا أ

ِ
ونْ لِل أ

ْ
ا یِک  مِـ

ا
ل

ْ
قـ

لَّ 
ِ
ای  اجازهوان به دیگران چنین  تچگونه می  ،د از پیش خود قرآن را تغییر دهدباش ـاگر شـخص پیامبر مجاز ن  (15)یون /  ﴾ إِل

مطلب روایتی از پیامبر اسـت که ایشـان به براء بن عازب دعایی را تعلیم نمود و براء بن عازب به جای کلمه این  شـاهد   داد؟

بر او اشـکال کردند و از این تصـرف و تبدیل یک کلمه از دعا منع  حضـرت رسـول را خواند،    رسـولکمرادف آن، یعنی   نبیک

دارند، پ  چگونه ممکن ترین تغییر و تصـرف را روا نمیکند و کوچکفرمودند. اگر پیامبر تا این حد در الفاظ دعا دقت می

 اظ قرآن تغییر و تبدیل ایجاد شود؟ است اجازه دهد در الف

قرائت نموده است، اگر چنین بود طرفداران این کلام باید آن حروف   گانههفتپیامبر بر حروف   خود  روایات دلالت دارند که

كناَ  ﴿  گر چنین کلماتی وجود داشـت، خدا وعده حفظ آنچه نازل کرده را داده اسـت:را به ما نشـان بدهند، زیرا ا ا الذه َ لْن مُ نَزَّ إِناَّ نََن

ونَ  ُ ظ  اَقُ ِ
َ
 (9)حجر/    ﴾ وَإِناَّ َ ُ لح

این بوده اسـت که در قرائت توسـعه و گشـایشـی  گانههفتآید که علت نزول قرآن با حروف های گذشـته چنین برمیاز روایت  (3

که لفظ خاد بخوانند، در حالی سـتند، قرآن را یك جور و با یکتوانزیرا همه مسـلمانان نمی  ،برای مسـلمانان حاصـل شـود

ــلا، آنـان نگردیـد  گـانـههفـتکلمـات  دیـدیم   ــلمـانـان و بـه نفع و صـ ــایش مسـ ــیلـه گشـ تکفیر و هـا  بلکـه در میـان آن  ،نـه تنهـا وسـ

تا جایی که عومان آنها را در یک حرف محصـور کرد و دسـتور سـوزاندن سـایر مصـاحف را    ،اختلاف و دودسـتگی ایجاد نمود

 .داد

   گانه هفت وجه دوم: فصول  

ای اســت  گانههفت  ابواب گانههفتقرآن این اســت که مراد از حروف  گانههفتحروف  تأویلگانه در تفســیر و دومین وجه از وجوه ده

ها عبارتند از:آیات زجر، آیات امر، آیات حلال، آیات حرام، آیات محکم، آیات متشـابه،  شـود و آنتقسـیم می  ول که قرآن کریم بر آن فص ـ

 آیات اموال.

»اولین کتاب آسـمانی یك   اسـت که حضـرت فرمود:از پیامبر  ابن مسـعوداسـتناد به روایت یون  از    در   نظر   این   اسـتدلال   وجه 

ــول   ــل بیش نبود و تنها با یك حرف نازل گردیده بود ولی قرآن دارای فص ــت: امر،   گانههفتفص ــده اس بوده و بر هفت حرف نازل ش

ــابـه و اموـال. پ  حلال آن را حلال و حرامش را حرا ــدماچـه  م بـدانیـد و بـه آننهی، حلال، حرام، محکم، متشـ یـد، عمـل کنیـد و از  ر شـ
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اید، خودداری ورزید و از اموالش عبرت بگیرید و به محکمات و آیات وامـــگ آن عمل کنید و به متشـــابهاتش نیز که چه نهی شـــدهآن

 همه آن از سوی پروردگار است«: به قرآن ایمان آوردم،  مفهومش بر شما روشن نیست، مؤمن باشید و بگویید

 پاسخ: 

آن   گانههفتها نازل گردیده اســت، يیر از ابواب و فصــول  ای که قرآن با آنگانههفتظاهر این روایت این اســت که حروف   (1

 تفسیر نمود. گانههفترا به ابواب   گانههفتتوان حروف است. بنابراین، با این روایت نمی

ــعود  تعارض با روایت ابی کریب (2 ــابه، :  از ابن مس ــت: حلال، حرام، محکم، متش خداوند قرآن را به پنا حرف نازل نموده اس

اموال.  

ول قرآن بر خلاف آنتزلزل مفاد و مفهوم این روایت، زیرا زجر و حرام هر دو به یك معنی می (3 ند. بنابراین، فصـ چه در اول  باشـ

مانند یابد. علاوه بر این در قرآن مومـوعات مهم دیگری  روایت تعیین شـده اسـت، از هفت فصـل به شـش فصـل تقلیل می

ند و اگر بخواهند  داخل نمی گانههفتن ابواب  هم هسـت که در ایمبدا و معاد و قصـص و احتجات و معارف و يیر اینها   باشـ

ــورت تمام قرآن در این دو  اینها را در محکمات ــابهات بگنجانند، باید در مورد باقی ابواب هم چنین کنند و در اینصـ و متشـ

 گنجد.حرف می

، تخفیف برای مسـلمانان و حل  گانههفتها، علت نزول قرآن بر حروف این روایت  های گذشـته، زیرا بنابرناسـازگاری با روایت (4

 ، این اثر و خاصیت وجود ندارد.گانههفتمشکل عدم توانایی آنان بر قرائت قرآن با روش واحد معرفی شده که در فصول 

ت که قاریان در آن  همان وجوه قرائات اسـ ـ گانههفتدر این که منظور از حروف بعضــی از روایات گذشــته، صــراحت دارد   (5

 ای بر خلاف آنها باشد.تواند قرینهکامل باشد، نمی  ، حتی اگر دلالتشاختلاف داشتند و این روایت

 به معانی دیگر   گانه هفت وجه سوم: فصول  

 هاست.ها و مولقصّه  ،  جدل : امر، زجر، تريیب، ترهیب، گانههفتگانه  این است که منظور از ابواب  سومین وجه از وجوه ده

تناد به رو   نظریه   این   دلیل  ار از ابی قلام  محمّدایتی از  اسـ ته  بن بشـ ول از  :  اسـ رت رسـ یده که قرآن با   حضـ به من چنین رسـ

 ها. هفت حرف نازل شده است که عبارتند از: امر، زجر، تريیب، ترهیب، جدل، قصص و مول

 پاسخ:

 ذکر شد.  همان مواردی که وجه دوم 

 های فصی  وجه چهارم: لغت 

اسـت که در تمام قرآن    (قریش، هذیل، هوازن، یمن، کنانه، تمیم و ثقیفهای فصـیگ عرب )گانه همان لغتچهارمین وجه از وجوه ده

 پخش گردیده است.

 بیهقی، ابهری و صاحب قامو . از طرفداران:

 پاسخ: 

 عبارتند از:کند این نظر را رد میایراداتی که 

1)  
ع
قابل تطبیق بر مورد  ،مشـخص شـده اسـت و حمل آن بر اموال این معنا گانههفتحروف مراد از    ،های گذشـتهروایتدر    :اولا

 د.با این معنا سازش ندار  و  نیست
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2)  
ع
قرائت ابن   و نقل دیگری از او که  .تنها با لغت »مضــر« نازل شــده اســتقرآن  گفت:  مخالفت با این نقل از عمر که می :ثانیا

خواند، انکار نمود و به وی نوشت که قرآن با لغت »هذیل« نازل نگشته را »عتی حین« می ﴾ حتی حین﴿ مسعود را که جمله  

است و باید لغت »قریش« را به مردم یاد بدهی نه لغت هذیل را.  

اگر در قرائت قرآن با زید بن ثابت اختلاف پیدا نمودید با  :گفت گانهبه طوایف سـه: کهنقل شـده  عومان  آنچه ازمخالفت با 

   زیرا قرآن با لغت قریش فرود آمده است. ،لغت قریش بنویسید

 پیامبرم در قرائت ســوره فرقان اختلاف نمودند. هشــام با قرائتی خواند،  یعمر و هشــام بن حکمخالفت با این نقل: 

ــت و عمر با قرائت دیگری خواند، باز  : اینفرمود ــرت  چنین نازل گردیده اس ــت،  حض ــده اس ــس  فرمود: چنین نازل ش س

ت. ده اسـ دانیم عمر و هشـام هر دو از قبیله قریش بودند و قرآن را  در صـورتی که می  فرمود: این قرآن با هفت حرف نازل شـ

 ــ خواندند، موجب و علتی برای اختلاف آنان در قرائت از نظر لغت نبود تا بتوانیم اختلاف در حروف را به می یبا لغت قریش

 دلیل است.و این قول به يیرعلم و تحکم بی تفسیر کنیماختلاف در لغات  

ها خالی اسـت، در این اگر طرفداران این نظریه منظورشـان این باشـد که قرآن بر لغاتی مشـتمل اسـت که لغت قریش از آن (3

تر خواهد نمود و از  نه تنها موجب تســهیل قرائت نخواهد بود، بلکه آن را مشــکل گانههفتصــورت نزول قرآن با این لغات  

ــتـه، از میـان تمـام لغـات،    ،کنـدطرف دیگر این گفتـار بـا واقع مطـابقـت نمی ــایر لغـات داشـ زیرا لغـت قریش برتری و تفوق بر سـ

ای رسـیده اسـت که عربی بودن یك جمله را با همان لغت  کلمات فصـیگ را جمع آوری نموده اسـت و در این مورد به مرحله

غات قبایل دیگر نیز مشـتمل و اگر منظورشـان این باشـد که قرآن بر ل  کننداعد عربی به آن لغت رجو  میسـنجند و در قومی

منحصـر کنیم   گانههفتباشـد. در این صـورت دلیلی نیسـت که آن را به لغات اسـت ولی این لغات با لغات قریش متحد می

 .باشند، به کار رفته استمتحد می ها با لغت قریشدر قرآن بیش از پنجاه لغت که همه آنطبق بیان ابوبکر واسطی،  زیرا  

 وجه پنجم: لغات مضر 

، کنانه، هذیل، تمیم، قریش، اسـد«:  مضـره »قبیل گانههفتهای مختلف و که تیرهسـت  ایگانههفت، لغات گانههفتمنظور از حروف 

 کردند.ها تکلم میبا آن  ،مبّه و قی 

 پاسخ: 

 .گرددموجب رد این وجه نیز می ،چهارم  وجهاشکالات وارد بر  

 وجه ششم: اختلاف در قرائات 

ــد.  می گانههفتهای  مان قرائته گانههفتمنظور از حروف  ــت که: در وجوه اختلاف  باش ــده اس از برخی طرفداران این وجه نقل ش

 :یافتمهفت صورت  را های مختلف قرآن  مجمو  قرائتقرائات تدبر کردم و 

 اطهر در «هاءفتگ » ا: به مم و ی  ﴾ همّ أطها لکم﴿ ، مول یك کلمه نه ساختمان و معنای آن  تغییر در حرکت (1

ارنا﴿  :کلمه و ساختمان و معنای آن، مانند  تغییر در حرکت (2  مامی و امربه صیغه « باعد: »﴾ ربُّا بِعْ بي أسق 

نفُُِ  ﴿  :، مانندصورتو محفوظ ماندن   معناتغییر صورت   (3 َ
ن
مِ ا  هن ِ

 «کالصّوف المنفوشو » ﴾ َ لْن

 «ننشرهاو »  ﴾ ننشزها﴿ ، مانند معنا در عین محفوظ ماندن صورت آن  تغییر حروف یك کلمه و (4

ضْودٍ ﴿  :مانندمعنی،   و   صورت تغییر (5 گٍ مِنا
ِ
 «.و طلع منضودو »  ﴾ وِ طِل
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حِقِّ   وِ ﴿  :خیر، مانندتقدیم و تأتغییر با   (6
ا
تِ بِال مِوا

ا
رِةْ ال

ا
 «.سکرة الحقّ بالموتت  و جاءو »  ﴾ جِاءِتا سِک

ــان (7 ادت و نقصـ ا زیـ د:تغییر بـ اننـ ِِِِِِِِِعون  جِِِة﴿   ، مـ ِِ ِ ِِِِِِِ  و ی سِ ِِ ِِ ِ ا الْلم  كِِِان ﴿ و    ﴾ انثی  ی سِ انامِِِّ افرا و کـ مِ بَِِِد   الّل فَنّ  ﴿   و  ﴾ اذاه مؤمِي  کـ

   ﴾ غفُر ر    لهنّ   اكااههمّ 

 پاسخ:

ــیر هیچ (1 ــود این کـه افراد مورد خطـاب در روایـات حروف  این تفسـ ــلاع   گـانـههفـتگونـه دلیـل و گواهی نـدارد، بـه خصـ از    اصـ

 ها اطلاعی نداشتند.گونه اختلاف قرائتاین

ــورتی که این دو وجه را باید تنها یك   ؛از وجوه اختلافی که ذکر گردید، یکی تغییر معنا بود و دیگری عدم تغییر معنی (2 در ص

به  ءکند و نسـبت دادن اختلاف لفظ به آن، مانند وصـف شـیومـعیت لفظ و قرائت با آن تغییر نمیزیرا    ؛وجه حسـاب کنیم

ــت و از این رو، اختلاف در   ود  ﴿ متعلق آن اس ُِِِِِِِ ِ لَ   مَِن ِ
ًَ

نفُُِ  ﴿ و  ﴾  َ
ن
مِ ا  هن ِ

ــت،   ﴾ َ لْن ــم اس ها  چون در اختلاف قرائتاز یک قس

 باشد، نه معنا.تنها لفظ مورد نظر می

و  ﴿ و وامـگ اسـت که این دو مورد مانند:   و دیگری عدم تغییر آن بودذکر شـد، یکی تغییر صـورت لفظ  از وجوه اختلافی که  (3

لَ   
ًَ

ِِِِِِزها﴿  و  ﴾  متن قرائت شــده   برمبناین  و قرآ  زیرا بقای صــورت در مکتوب اســت و نه در قرائت،  در یک قســم اســت  ﴾ ننشِ

 و آنچه از آسمان نازل شده است لفظ است نه متن. مکتوباست و نه متن 

ــت   گانههفتروایات حروف  (4 ــس  با درخواس ــده بود، س ــراحت دارند که قرآن در ابتدا با حرف واحد نازل ش در این معنی ص

و چگونه   تواند این اختلافات باشـــداجازه قرائت آن به هفت وجه رســـید و وامـــگ اســـت که مراد از حرف واحد نمی پیامبر

 اختلاف قرائات سبعه، مجمو  آن باشد.ممکن است که منظور از  

ها نبوده اسـت و اگر موارد اتفاق را  ترین اختلافی در قرائت آناکور آیات قرآن در میان تمام قاریان مورد اتفاق بوده و کوچك (5

   گانههفتشود نه حروف گانه میشود و برگشت آن به حروف هشتبر موارد اختلاف یاد شده امافه کنیم، هشت قسم می

ــت، مورد این روایات، اختلاف قاریان در کلمات قرآن   (6 ــته آمده اس ــی از روایات گذش ــتان عمر و در بعض به طوری که در داس

احتیاجی نداشـت که  حضـرت رسـول اسـت ولی   گانههفتباشـد و بنابراین نظریه، خود این اختلاف یکی از حروف می

ــومت و اختلاف آن ــدن قرآن با هفت حرف اعتذار نماید و آن را توجیه کنددر مقام رفع خص ــت   ،ها، با نازل ش آیا ممکن اس

ــه حرف و بـالأخره هفـت حرف را بـه این اختلافـات حمـل کنیم؟    ــس  سـ و نـازل نمودن جبرئیـل یـك حرف و دو حرف و سـ

بیان شـده اسـت و بیشـتر آنها از صـواب  گانههفتجزائری به  انصـاف سـخن گفته اسـت که: سـخنان مختلفی در باب حروف 

 دور است. به

 دیگر   معنایی ها به  وجه هفتم: اختلاف در قرائت 

 همان وجوه اختلاف در قرائت است، لیکن به معنای دیگری يیر از وجه گذشته است. گانههفتمقصود از حروف 

 زیر باشد: گانههفتتواند خارج از جهات  نمی  در کلام،اختلاف  ، از ابوالفضل رازی نقل کرده است:اللوائگ  زرقانی آن را در

 از نظر مفرد و تونیه و جمع بودن و همچنین از نظر مذکر و مؤنث بودن.  ءاختلاف در اسما .1

 افعال از نظر مامی و مضار  و امر بودن.صرف  اختلاف در   .2

 اختلاف از لحاظ اعراب و حرکات. .3

 اختلاف از لحاظ زیاده و نقصان. .4
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 تقدیم و تأخیر.اختلاف از جهت   .5

 .)ابدال( اختلاف به وسیله تغییر و تبدیل کلمات .6

ها را در  ای یکی از اینها که ممکن اســـت قبیلهمانند: فتگ، اماله، ترقیق، تفخیم، اظهار و اديام و يیر آنها  لهجهاختلاف   .7

 ای دیگر عک  و خلاف آن را.ای به کار برد و قبیلهکلمه

  پاسخ:

 ششم وارد بود، بر این نظریه نیز وارد است.  ایراد اول و چهارم و پنجم که به نظریه (1

و افعال که در این نظریه، دو نو  محسـوب شـده اسـت، هر دو از یك باب، یعنی اختلاف در هینت اسـت و   ءاختلاف در اسـما (2

یم ش جهت نخواهد بود. اگر بنا باشـد که در این تقسـ ام اختلاف بیش از شـ اب اقسـ یات را در  بندی با این حسـ وصـ تمام خصـ

نظر بگیریم، باید هر یك از تونیه، جمع، تذکیر، تأنیث و همچنین مامـی، مضـار  و امر بودن را یك قسـم مسـتقل به حسـاب 

 بیاوریم و در این صـورت وجوه اختلاف بیش
ع
اختلاف در   طبق نقل زرقانی از ابن قتیبه، تر خواهد شـد نه هفت وجه. مـمنا

ــهیـل در یـك کلمـه آن را از لفظ واحـد بودن خـارج نمیاديـام، اظهـار، رِ  ــمـام، تخفیف و تسـ هـا را در  تـا بتوانیم آن  ،کنـدوم، اشـ

 .لاف در کلمه و حرف محسوب بداریمردیف اخت

 ر نیست:قسم متصوّ   6اختلاف در قرائت بیش از   ،بنابراین به عقیده ما

ــی و امر بودن کلمـه »  ؛آن  نـه در مـاده  ،ت کلمـهاختلاف در هیـأ (1 « و مـاننـد اختلاف در مفرد و بـاعـدمـاننـد اختلاف در مـامـ

 «.امانتهمجمع بودن »

ــزهـامـاننـد اختلاف در کلمـه »  ؛ت آناختلاف در مـاده کلمـه، نـه در هین ـ (2 ا »ننشـ ا »راء« کـه گـاهی بـ « تلفظ  زاء« و گـاهی بـ

 شود.می

 «.صوف« و »عهنمانند اختلاف در »  ؛ت آناختلاف، هم در ماده و هم در هین (3

ــب« کـه گـاهی بـا »ارجلکم  ومـاننـد اختلاف در »  ؛ت از نظر اعراباختلاف در هین ـ (4 ــود و گـاهی بـا « لام خوانـده مینصـ شـ

 « آن.جر»

 تقدیم و تأخیر. هاختلاف به وسیل (5

 .گذشت  قبلاع   اخیر که موال این دو قسم ؛زیادت و نقصان هاختلاف به وسیل (6

 وجه هشتم: کثرت در مرتبه آحاد 

ت  تعیین ،گانههفتهدف روایات از حروف   ت. بنابراین، حروف  ،عدد هفت نیسـ  گانههفتبلکه منظور کورت در مرتبه آحاد و یکان اسـ

 به معنای حروف فراوان و زیاد خواهد بود.

 قامی عیاض و پیروان وی. از طرفداران:

   پاسخ:

 توان به کورت در آحاد حمل نمود.روایات نمیاین نظریه بر خلاف ظاهر روایات است که عدد هفت را در این 

، معنایی برای این حروف گفته نشـده اسـت، پ  باید حروف چیسـت گانههفتظور از حروف در این نظریه هدف و منمشـخص نیسـت  

 شود.وارد می، بر این نظریه نیز  شدموجب رد وجوه دیگر میمعنی نمود و در این صورت اشکالاتی که  ،را با یکی از وجوه گذشته

 گانه هفت های  وجه نهم: قرائت 

 پاسخ: 

 در فصل قبل، تومیگ داده شد.  آنبطلان    معروف باشد، گانههفتهای  ن قرائتهما  ،اگر منظور از این هفت قرائت (1
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2)  
ّ
ل و اگر  از هفت اسـت  تر ها بیشم اسـت که تعداد قرائتاگر منظور از آن، هفت قرائت به طور مطلق و بدون تعیین باشـد، مسـ

حســاب   اســت ولی کلمات قرآن را اگر یکایک ترها در قرآن بیشکســی چنین توجیه و تفســیر کند که گرچه تعداد قرائت

شـود. جواب این است که اگر منظور، اکور و ايلب کلمات قرآن باشد؛ این ای بیش از هفت نو  خوانده نمیکنیم، هر کلمه

شـود بسـیار کم هسـتند و اگر منظور بعضـی از  زیرا کلماتی که در قرآن با هفت قرائت خوانده می  ،گفتار درسـت نخواهد بود

و  ﴿ شـوند، مانند  فظ میآید که بعضـی از کلمات قرآن با بیش از هفت قرائت تلکلمات قرآن باشـد، اشـکال دیگری پیش می

 شود.که با بیش از سی شکل خوانده می  ﴾ افّ ﴿ که با بیست و دو قرائت و کلمه   ﴾ عْد الظّاغوت

 عدم انطباق با روایات (3

   های مختلف وجه دهم: لهجه 

ــد،  هـای مختلف کـه ممکنلهجـه ــتـه بـاشـ ــت در یـك لفظ وجود داشـ ــی« عراقییقول »قـاف« را در کلمـه »  مولاع اسـ و   هـا بـه »گـاف« فـارسـ

  به   تعبیر   و   ندارند   آشــنایی   لهجه   آن   با   که   ســت کســانی   و   قبایل   قرائت   تســهیل   جهت   به   امر   این   . کنندتبدیل می ها به همزهشــامی

 . کورت است نه عدد معین رمز و در بیانعدد هفت نیز  

 رافعی. از طرفداران:

 پاسخ: 

 :کندکه آن را رد میاست    تی وارداشکالا ین وجه در این زمینه است باز همکه بهتربر این وجه با این

1)  
ع
قریش نازل شـــده اســـت و حتی   منافات با روایتی که از عمر و عومان نقل شـــده، که به نقل آنان قرآن به لغت و لهجه  :اولا

ــعود را کـه   خوانـد، منع نمود، بـه دلیـل این کـه این قرائـت بر خلاف لغـت و لهجـه « میعتی حینرا »  ﴾  تّى حَم﴿ عمر، ابن مسـ

 باشد.قریش می

2)  
ع
 اختلاف عمر و هشام که هر دو از قریش بودند.روایت ناسازگار با  :ثانیا

3)  
ع
ا الوـ ا    :ثـ ات بـ افـ ــمتی از آن  مورد اینمنـ ت قسـ ــراحـ ات و صـ ات چنین بر میروایـ ا، زیرا از این روایـ ه منظور اهـ د کـ ز حروف آیـ

 .است نه در چگونگی تلفظ آنلفظ ، اختلاف در جوهر و اصل  گانههفت

 تأویل و حمل کردن عدد هفت به کورت و بر معنای رمزی و کنایی، خلاف ظاهر این روایات بلکه خلاف صــریگ پاره (4
ع
ای رابعا

های متعدد قرائت نمود، در صورتی که این حکم بر  توان قرآن را با لهجهاست که الان هم می  آن  این نظر لازمه  هاست.از آن

ــت. البته اگر قائلین به این وجه ادعا کنند که جواز قرائت به لهجه ــلمانان اس ــیره و روش قطعی مس های مختلف خلاف س

ده و لذا الان فقط با یک لهجه باید قرآن را قرائت کنیم خنسـخ شـ ت بدون دلیل و ممکن   ، پاسـ ت که این، ادعایی اسـ این اسـ

زیر بنای این اجما  ، عدم ثبوت  نیسـت جهت اثبات نسـخ، به اجما  قطعی تمام مسـلمانان اسـتدلال نمایند، زیرا مدرک و 

 که قائلین به این وجه_ چنان  های مختلف ثابت و مسـلم شـودهای مختلف اسـت و اگر نزول قرآن با لهجهنزول قرآن با لهجه

 خورد و اجماعی وجود نخواهد داشت.اجما  بر هم می معتقدند_ در این صورت شالوده

 گیری نهایینتیجه

دارد، از   ــحیحی نـ ای صـ ت حرف، معنـ ا هفـ ث  نزول قرآن بـ ه احـادیـ د از آنکـ و بویژه بعـ داخـت   بر آن را دور انـ
ّ

ات دال د روایـ ایـ این رو بـ

 قرآن بر یک حرف نازل شده است و اختلاف از نزد راویان است.بر درو  بودن آنها دلالت کرد؛ صادقین
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 قرآن از تحریفصیانت  فصل هشتم.

 خوانیم:در این فصل می

 معنای تحریف .1

 مسلمانان در تحریف قرآن  هعقید  .2

 معنای نسخ تلاوت قرآن .3

 دلایل عدم تحریف قرآن .4

 تحریف شبهات قائلین به  .5

 معنای تحریف .1

برخی  ضــی از آن معانی در قرآن واقع شــده،  لفظی اســت مشــترک میان چند معنی، که به اتفاق مســلمانان بع  ،تحریف در لغت کلمه

 وجود دارد. انوا  معانی تحریف عبارتند از:برخی دیگر از معانی آن اختلاف   وقو  و پیرامون واقع نشده

 

 در معنی غییرت (1

عه﴿ :  مانند آنچه یهود انجام دادندر معنای لفظ برخلاف مراد گوینده، تغیی  ﴾ مِ الذین هادوا یحافُن الکلَ عم موا  

به يیر حقیقت آن و  حمل آن بر يیر آن معنا، قرآن  تفسـیرمانند   ،چنین تحریفی در قرآن رخ داده اسـت  ، حتمامسـلمیناز نظر  

در نامه به ســعد الخیر  امام باقر  نمودند؛مینهی   از این تحریفائمه    که بســیاری از اهل بدعت و مذاهب فاســد انجام دادند.

د:می ایـ ان مِ »  فرمـ ابو کـ ذهم الکتـ دودِه  ،ن نبـ فوا حـ ه وِ حِرَّ
ِ
اموا حروفـ قـ

ِ
ن ا

ِ
ه  ،ا ه و لا یرعونـ ال یعجهم حفظهم    ،فهم یروونـ و الجْهـّ

 «للرعایة  مایة، و العلماء یحزنهم ترکهللرو 

 

 در حروف یا حرکات قص یا زیادتن (2

ــت کـه قرآن    این تحریف نیز ــت، پیش از این ثـابـت کردیم کـه قرائـات، تواتر نـدارنـد و این بـدان معنـاسـ قطعـا در قرآن رخ داده اسـ

 قرآن هستند.  ، موجب زیادت یا نقصان درمطابق یکی از قرائات نازل شده است و باقی قرائات

 

 نقص یا زیادت در یک یا دو کلمه از قرآن (3

 در صدر اسلام این تحریف رخ داده است.این تحریف 
ع
 قطعا

مصــحف    جزبههر مصــحفی   و دســتور او به والیانش بر ســوزاندن توســط عومان  مصــاحفســوزاندن  اجما  مســلمین بر  :  شــاهد

   عومـانی،
ّ

ــت کـه    دال ــاحف بـا  بر آن اسـ ــت.آوری عومـان، مخـالفـت  آن جمعقر این مصـ ا در  چنین اختلافی ر   جمعی از علمـا  داشـ

 داوود سجستانی.ابو  «المصاحفاند، مانند کتاب »مصاحف ثبت کرده

هآیت نظر
ّ
ت که در عهد  : قرآنی که عومان جمع کردییخو  الل لمین اسـ ول ، قرآن معروف در میان مسـ رت رسـ در بین   حضـ

 ، رخ داد و قرآن موجود فاقد آن نقص و زیادات است.عومان سوزانددر مصاحفی که   و حذف  زیادت  مردم بود،
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 و نقصـان داشـته  ، معتقدند دیگر مصـاحف زیادت) که قول صـحیگ اسـت(مصـاحف هسـتندآن  تواتر   عدم کسـانی که قائل به، 

رولی در   و  عصـ ده  زاندهعومان سـ د که در زمان  شـ ر به آن چیزی شـ ول و بعد از آن، قرآن منحصـ رت رسـ ده   حضـ ثبت شـ

چون در این صــورت    ،هســتند، باید ملتزم به تحریف قرآن باشــند ی. ولی کســانی که قائل به تواتر مصــاحف يیر عومانبود

ی از قرآنِ  ت.  بخشـ یده اسـ ت ما نرسـ ده به دسـ هفت حرفی که قرآن بر آنها    نچه طبری تصـریگ کرده که عومان ازچنا  نازل شـ

 .حذف کردحرف دیگر را   شش فقط یک حرف آن را نگه داشت و   نازل شد،

 

 ن آنکه در قرآن تغییری ایجاد شوددن یک آیه یا سوره بدوتحریف با کم و زیاد کر  (4

 در قر 
ع
هبســم  » آیه به این معنا صــورت گرفته اســت. مولاع   آن کریم تحریفقطعا

ّ
که مســلمین قبول دارند  « از جمله آیاتی اســت  الل

 که جزء سوره است یا خیر.  شدولی در بین اهل سنت اختلاف    ،خواندندسوره توبه می جزبهاول هر سوره پیامبر

ه ه را جزء قرآن نمی  :1نکتـ ــملـ د؛ مولا  گروهی بسـ الکیداننـ ا،مـ ازهـای واجـب  هـ ل از قرائـتخوانـدن آن را در نمـ د مکروه    ، قبـ حمـ

 .د پرهیز از مخالفت با دیگر مسلمانانصدانند، مگر به قمی

هبسـم که   نظر دارند  اتفاق  شـیعه و پیروان اهل بیت :2نکته
ّ
های قرآن اسـت به جز سـوره توبه، و همین قول  جزء تمام سـوره  الل

 اند.را گروهی از اهل سنت نیز قبول کرده

 

 تحریف با زیاد کردن در قرآن (5

 به این معنی که بعضی از قرآن موجود، از کتاب آسمانی نیست.

 ست.و بلکه بطلان آن مروری  باطل است اجما  مسلماناناین معنای تحریف به 

 

  کم کردن از قرآن  تحریف با (6

 ، مشتمل بر تمام قرآن نازل شده نیست و بخشی از آن از دست رفته است.قرآنی که امروز در دست ماست بدین معنی که 

 اند.و جمعی منکر آن شدهاند ای آن را پذیرفتهت که عدهتحریف به این معنی همان مطلب اختلافی اس

 عقیده مسلمانان در تحریف .2

 است.  حضرت رسول بدون تحریف به ما رسیده است و قرآن موجود، همان قرآن نازل شده بر  مشهور میان مسلمین: قرآن  

 داند.صدوق عدم اعتقاد به تحریف را جزء اعتقادات شیعه میشیخ 

یخ ی شـ یر تبیان به عدم تحریف تأکید کرده و از قول    در ابتدای طوسـ تاد خود،  تفسـ یاسـ ید مرتضـ ل عدم تحریف را  دلایعلم الهدی   سـ

 کند.بیان می

 مجمع البیان به عدم تحریف تصریگ کرده است. طبرسی در مقدمه

 « ادعای اجما  در عدم تحریف نموده است.  کشف الغطاءکاشف الغطاء در کتاب »شیخ جعفر  

 مجتهدین نسبت داده است.  ع« قول به عدم تحریف را به اکوریت قاط عروة الوثقیشهشهانی در »علامه 

 اند.نیز به عدم تحریف تصریگ کرده  «نرحمآلاء ال» جواد بلايی در مقدمه محمّدو شیخ « الیقین علم»  و «فیاالوفیض کاشانی در »

 اند:ا هم نسبت دادهکه قول به عدم تحریف را به آنه بزرگانیدیگر 
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ه، قامـی نور شـیخ مفید، شـیخ بهائی
ّ
 اند نظر بهدر طعن خلفا وارد شـده و  اندکتاب نوشـته  امامتشـیعه که در    و چه بسـا تمام علمای  الل

تحریف سـخنی  و در مسـأله  اندهای موجود در عصـر خلیفه سـوم کردهاند، زیرا در طعن خلفا بحث از احراق قرآنعدم تحریف داشـته

 شد.میواقع  ها مورد انتقاد اند، در حالی که اگر تحریفی در کار بود، بیشتر از سوزاندن قرآننگفته

 تنها برخی از محدثان شیعه و جمعی از علمای اهل سنت قائل به تحریف هستند. نکته:

بنابر ایراد  اند، در پیش گرفتهجدل و لجاجت  راه هسـتند و  تأویلظن و گوید: برخی علمای کلام که اهل  می  «اعجاز القرآنرافعی در »

  این قول را به «  مجمع البیان طبری در » گویند بخشـی از آیات قرآن حذف شـده اسـت و یمآوری دارند،  رامـی که در کیفیت جمعو اعت

 از اهل سنت، منتسب کرده است. ای  فرقه : ویه  حش 

 معنای نسخ در تلاوت .3

 آیات قرآن نسخ شده است.بیشتر علمای اهل سنت: تلاوت بخشی از

 .ء قرآن بوده استجززمان پیامبر  ،د بر اینکه بخشی از آیاتنکه دلالت دار  لایل قائلین به تحریف: روایاتید 

 قرآن است:  روایات مستلزم قول به تحریف درکنیم تا روشن شود که التزام به صحت این ذکر می  تعدادی از این روایات را

ــتـاد، آیـه  از آیـاتی کـه خـدا فرو...  :  در حـالی کـه بر منبر بود، گفـتعمر    :ابن عبـا  (1 ــت کـه مـا آن را خوانـدیم و   فرسـ رجم اسـ

ا  آن، فهمیدیم ار( نمود و ما نیز پ  از وی   زناکار را رجم پیامبر،  و دیدیم. پ  براسـ نگسـ م نمودیم، ولی می چنان)سـ ترسـ

  به سـبب ترک یکی از فرایض الهی که آن را  پ   یابیمرجم را در قرآن نمی یهای بگوید: آپ  از گذشـت مدت زمانی گوینده

 ثابت است. ،نازل کرده، گمراه شوند و حال آنکه رجم در کتاب خدا برای هر مرد و زنی که با داشتن همسر زنا کند

ــس  عمر افزود: ن تريبوا عن آبائکمخواندیم این آیه بود:قرآن میر  از آیاتی که ما دس
ِ
ن لا تريبوا عن آبائکم، فاِنّه کفر بکم ا

ِ
و   ا

ن تريبوا عن آبائکم: از پدرانتان اعراض نکنید، زیرااِنّ  یا 
ِ
 بکم ا

ع
 باشد.عراض کردن با کفر یکسان میا کفرا

احف از لیث بن سـعد نقل کرده که در زمان   ته در مصـ یوطی از ابن اشـ ط ابوبکر، عمر آیه رجم را آورد و چون  جمع قرآسـ ن توسـ

 ، آن را نسذیرفتند.و شاهدی نداشت  تنها مدعی آیه بود

 

هآیتنظر   
ّ
 سه صورت ادعا شده است؛م به  رج آیه خویی:  الل

 من   . أ
ع
هاذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتةع نکالا

ّ
هو    الل

ّ
   ،دناگر پیرمرد و پیرزنی زنا کن :  عزیز  حکیم  الل

ع
آن دو را    حتما

 رورگار و خداوند عزیز و حکیم است. سنگسار کنید، عقوبتی است از سوی پ

  . ب
ّ
  ،پیرمرد و پیرزن را سنگسار کنید: ذهالشیخ و الشیخه فارجموهما البتة بما قضیا من الل

ّ
 اند. بردهتی که به خاطر لذ

 سنگسار کنیدرا  آن دو  ،اگر زنا کردندپیرمرد و پیرزن : اِنّ الشیخ و الشیخه اِذا زنّیا فارجموهما البتةع  . ج
ع
 .حتما

ای که از آن حکم رجم استفاده شود وجود ندارد و اگر این روایت صحیگ باشد معنایش این است  در هر صورت در قرآن موجود آیه

 
ع
 یک آیه از قرآن حذف شده است. که حتما

قرآنی که در    حرف است.یک میلیون و بیست و هفت هزار قرآن دارای  :  کندمی نقل سند موثق با بن خطاب  طبرانی از عمر (2

 .رسد و بنابراین روایت، دو سوم قرآن از بین رفته استدست ماست به یک سوم آن هم نمی

 نـافع از ابن عمر نقـل می (3
ع
ــمـا خواهـد گفـت  کنـد: حتمـا دانـد همـه قرآن  او چـه میام. ولی  من تمـام قرآن را آموختـه  :یکی از شـ

 ام.قرآن باقیمانده را آموخته  د بگوید من همه. او بایاست چون اکور قرآن از بین رفته  کدام است؟
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ها  ولی چون عومان قرآن  آیه داشـت،  200احزاب   سـوره6در عصـر پیامبرگفت: کند که او میعروة بن زبیر از عایشـه نقل می (4

 به دست ما نرسید.  ترا نوشت از آن سوره به جز آنچه فعلاع موجود اس

آیه را از مصـــحف عایشـــه چنین   اینها توســـط عومان، قبل از تغییر قرآنپدرم یون  روایت کرده اســـت:  ابوحمیده دختر   (5

وا علیه و یا  ...  خواند:می
ّ
ون الصفوف الأول أیها الذین امنوا صل

ّ
موا تسلیما و علی الذین یْصِل

ّ
 .سل

ت:   (6 ود از پدرش نقل کرده اسـ عریابوابوحرب بن اسـ ی اشـ د.  موسـ تاده شـ ره فرسـ دند و به    به بصـ ی مرد بر او وارد شـ قرائت  سـ

 مانند سـوره برائت بود و  کلام  در اندازه و شـدت که  خواندیممیای را  سـوره... ما  .ابوموسـی به آنها گفت:مشـغول شـدندقرآن  

   ،: لو کـان لابن آدم وادیـان من مـالٍ ام و فقط یـک آیـه را بیـاد دارمرا فراموش کرده  اکورش
ع
 ثـالوـا

ع
و لا یملأ جوف ابن   لابتغی وادیـا

 التراب
ّ

ی رسـیدن به بیابان سـوم خواهد بود و شـکم وو از مال و ثروت داشـته باشـد در تکاپیابان مملب  اگر فرزند آدم دو:  آدم اِلا

یا ایها این آیه که:   جزبهام  فراموش کردهن را آای مشابه یکی از مسبحات بود که و سوره کندزند آدم را به جز خاک پر نمیفر 

 .الذین امنوا لم تقولون مالاتفعلون، فکتب شهاده فی اعناقکم، فتسالون عنها یوم القیامه

بی بن کعب روایت می (7
ْ
بی: هفتاد و سـه آیهخوانی؟ گفتماحزاب را چند آیه می  سـوره  ای زرّ کند: زرّ از ا

ْ
: این سـوره  گفت  ، ا

 از آن بود. یا بیشتر مانند بقره

ــهـابابن داوود و ابن انبـاری از   (8 ــده ولی قاریان حافظ آن آیاتابن شـ ــهیـد  : آیات زیادی نازل شـ ، همگی در جنـا یمـامه شـ

 .و ننوشت  دانستها کسی آن آیات را نمیپ  از آن  ند،شد

  ده مرتبه شـیردادن :عشـر رمـعاتٍ معلومات یحرّمناز آیات قرآن که نازل گشـت این بود:    از عایشـه روایت کرده اسـت هعمر  (9

س  این آیه با    مشـخص و معلوم موجب محرم شـدن اسـت، یر دادن معلوم،«خم  معلوماتٍ »سـ خ شـد. زمان   :پنا بار شـ نسـ

 کردند.رحلت پیامبر مسلمانان این آیات را تلاوت می

ن جاهدوا کما جاهدتم اول مرّه« را نیافتی؟ ما که نیافتیم. عبدالرحمن    آیا تو آیهمن بن عوف گفته است:  عمر به عبدالرح (10
ِ
»ا

 پاسخ داد: این آیه نیز از آیاتی است که از قرآن حذف گردیده است.

از قرآن بوده اسـت ولی در قرآن مـبط نشـده اسـت این دو آیه  آیه  دو: گفت بن مخلد انصـاری به ابوسـفیان کلاعی  مسـلمه (11

ــبیـل »عبـارتنـد از:   هاِن الـذین ءامنوا و هـاجروا و جـاهـدوا فی سـ
ّ
نتم مفلحون« و »و الـذین بـأموالهم و ا  اللـ

ِ
ــروا ا بشـ

ِ
 ا

ّ
لا

ِ
ــهم ا نفسـ

هآووهم و نصـروهم و جادلوا عنهم القوم الذین يضـب  
ّ
علیهم اولنک لاتعلم نف  ما اخفی هم من قره اعین جزا بما کانوا   الل

 «یعملون

ه:ابن عبا   و ابی بن کعب، نقل شده است  در مصـحف«  خلع« و »حفدهای »مبه نابه طرق متعدد وجود دو سـوره   (12
ّ
م  إنا  الل

 .یفجرکنستعینک و نستغفرک و نونی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من 

ه
ّ
 .م  إیاک نعبد و لک نصلی و نسجد نسعی و نحفد، نرجو رحمتک و نخشی عذابک انّ عذابک، بالکافرین ملحقالل

 

هآیت نظر
ّ
 : بدیهی است نسخ به تلاوت همان تحریف است.ییخو  الل

ن با چون به اتفاق تمام علما، نســخ قرآاســت، باید دلیل بیاورند،   صــورت گرفتهاگر ادعا کنند نســخ به تلاوت توســط پیامبر

نسـخ قرآن با سـنت   حنبل )در یکی از دو روایت او( و شـافعی و اکور پیروان او،بلکه به عقیده احمد  خبر واحد قابل اثبات نیسـت.  

ــتنیز  قطعی و متواتر   ــخ قرآن را بـا اخبـار متواتر مجـاز می  چـه اینکـه.جـایز نیسـ پ    انـد،داننـد، وقو  آن را رد کردهگروهی کـه نسـ

با  حضرت رسول به شخص   توان با اخبار ایشان به صحت نسخ توسط پیامبر حکم کرد؟  علاوه بر آن، نسبت نسخچگونه می

 بر  
ّ

 مخالفت دارد.وقو  نسخ بعد از رحلت ایشان مضمون روایات دیگر دال
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 ــکه قول به تحریف، مذهب  توان ادعا نمود  لذا می واه حکم خ  چون به جواز نســخ تلاوت معتقدند.  نت اســت،اکور علمای اهل س

خ شـده باشـد یا نه نت  .آن نیز نسـ ولیون اهل سـ ط  حتی درباره  ،بلکه اصـ خ شـده توسـ لم  آنها بدون   نب یاجْ جواز تلاوت آیات نسـ

 اند.اند و برخی حکم به عدم جواز دادهمو نیز تردید کردهو

 اند.جمعی از معتزله قائل به عدم جواز نسخ تلاوت شده :1نکته

مرحوم  آلوســی قول   ، تا جایی کهکنندمی  علمای خودشــان انکارقول به تحریف را از    ،علمای اهل ســنت  برخی جالب آنکه :2نکته

  « اندل سـنت عقیده به تحریف نداشـتهگوید:»هیچ یک از علمای اهکرده و مینسـبت حشـویه به تحریف را تکذیب طبرسـی درباره 

گوید: از ظاهر گفتار علمای شــیعه، عقیده به تحریف اســتفاده  و می  ه تحریف را به شــیعه نســبت دادهتر اینکه او عقیده بجالب و

ود، در حالیمی ید مرتضـی را نقل کرده و با حجتشـ ی، کلام طولانی سـ تدلال    ،های محکم بر بطلان قول به تحریفکه طبرسـ اسـ

 کرده است.

 دلایل عدم تحریف قرآن .4

ــی دلایـل عـدم تحریف قرآن می ــکـالاتی کـه قـائلان بـه تحدر این بخش بـه بررسـ ــتـدلال پردازیم و اشـ   ، انـدهـا مطر، کردهریف بر این اسـ

 شود:تبیین میو پنا دلیل کنیم. دلایل عدم تحریف قرآن در چهار بخش  بررسی می

 عدم وقو  تحریف به وسیله خلفا،  های قرآن در نمازقرائت سوره  اجازه به، روایاتقرآن،  

 : دو آیه مورد استدلال است. از نظر قرآن  ( 1

ون﴿   دلیل اول: آیه ظ   ﴾ انا نَم نزلْا الذکا و انا   لحاقُ 

 :ت این آیه توسط معتقدان به تحریفتأویلا

 ( 10-11/)طلاق ﴾  رسولاد    قَ انزلْا الَکم ذکااد  ﴿ :آیهمانند   است،منظور از »ذکر« پیامبر (1

 .کردیا مشابه آن تعبیر می«  ارسال »بود، به لفظ پیامبر  منظور  اگرتعبیر با انزال، منظور قرآن است و  به قرینه :1جواب

ل عَْه الذکا انک  جنون﴿ ، فرمود: آیه این  ه قبل از  سه آی   : 2جواب   از ذکر در آن قرآن است.   که منظور   ﴾ و قالَا یا ایها الذی نُزه

 

 «ا بودن مفاهیم عالی و سازنده استمقصود از حفظ، »مصونیت از اشکال و ایراد و دار  (2

اگر منظورش این باشـد که خداوند قرآن را از انتقاد مشـرکین حفظ کرده، بدیهی اسـت که باطل اسـت. اگر منظور این   :جواب

 ه آن خدشـه وارد کند، صـحیگ اسـت، اما اینها به حفظ بعد از تنزیلتواند بکسـی نمی  ،باشـد که چون قرآن دلایل متقن دارد

 که مراد آیه است، دلالتی ندارد. قرآن بر مردم

 

 در اینصـورت، حفظکنیم و های موجود را حفظ مییعنی ما یکی از قرآن ،الجملهاسـت ولی فی منظور مصـونیت از تحریف (3

 .کندکفایت می  ،است  م زمانقرآنی که نزد اما

ــت، چرا که ارزشاین احتمال بی جواب: ــون بماند.نزد مردم از تحریف   قرآن بایدترین احتمالات اس چون حفظ قرآن نزد  مص

ــرت حجت ــت که مانند حفظ در لو، محفوظ و یا نزد یک  حض ــتگان اس   نمی کمکی به هدایت مردمی از فرش
ع
ــمنا کند. م

قرآن مکتوب ،  که منظور از ذکر او گمان کردههای موجود،  لجمله مطر، اســت نه حفظ تمام قرآنگوید حفظ فی امیگوینده 
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و آن قرآن واقعی اســت که به    که منظور مطلقِ کلام خدابل  عداد و مصــادیق متنوعی داشــته باشــد،ســت که بتواند تو ملفوظ ا

 .است  آحاد بشر  حفظ از دستبرد و بدعت در نزد همه  و منظور از حفظ نیز،نازل شده است   پیامبر

 

کرد و این دور  شـود با این آیه )که درون قرآن اسـت( خود قرآن را اثبات  نمیزیرا   اگر خود این آیه تحریف شـده باشـد، چطور؟ (4

 و باطل است.

و به قول و فعل ایشـــان اعتماد  برکنار کردندالهی    از خلافترا  این شـــبهه متوجه کســـانی اســـت که اهل بیت جواب:

عدم تحریف   دانند،که قرآن را حجت میشـیعه با اسـتناد به قول ائمه، ایشـان پاسـخی برای این شـبهه ندارند، اما  نکردند

 کند.قرآن را اثبات می

 

ه لکتاب عزیز    هو اِنّ ﴿ دلیل دوم:   (41-42)فصلت/ ﴾تَزیٌل مِ  ک  حْْد       لا مِ  فِهو     یدیه     بي     اُاًل مِ    لا یأب ي 

به آن راه ، یبا توجه به اینکه تحریف هم از انوا  باطل است، لذا هیچگونه تحریف و کند می  ، دلالتاز کتاب  انوا  باطلبر نفی این آیه 

 ندارد.

 آیه مصونیت قرآن از تناقض در احکام و کذب در اخبار است.   مقصود این اشکال:

  ، و زبور که پیش از آن بودند قرآن نه با تورات و انجیل»ند: ر علی بن ابراهیم است که فرموددر تفسی شاهدشان روایت امام باقر

 ــباطل می ــادقین و روایت مجمع البیان« ود و نه کتابی بعد از آن میاید که آن را باطل کندش در اخبار قرآن، نه که فرمودند:»از ص

 «درويی وجود دارد و نه از آیندگاناز گذشتگان باطل و  

ــاری در اینکه باطل به معنی این روایات هیچ جواب: ــد، ندارد.  گونه انحص  ــ  که آیهآن  حال »درو « در اخبار باش ریفه بر عموم و ش

از تغییر و مـایع شـدن محافظت  مقتضـای عزت آن اسـت کهبه همین دلیل قرآن را با صـفت عزیز توصـیف کرد و  شـمول دلالت دارد و

 شود و اراده خصود تناقض و کذب از لفظ باطل، مناسب توصیف به عزت نیست.

 

 روایات از نظر   ( 2

ین خود در امتش قرار داد و خبر داد   :خبار ثقلینا:دلیل سـوم ان را جانشـ انی که پیامبر، ایشـ ایی  جد  ،قرآن و عترت آنها یعنی  کهکسـ

اهل سـنت به فراوانی نقل شـده  گونه روایات از طریق شـیعه واینرسـند و امر به تمسـک به آن دو کرد. ناپذیرند و در حوض کوثر به او می

 استناد کرد:  هابه آن تواناز دو جهت می  برای اثبات عدم تحریفاست و 

 وجوب تمسـک به قرآن و اهل بیت جهت اول:
ّ

اگر بخشـی از قرآن  ، زیرا  که قرآن تحریف نشـده اسـت  بر آن اسـت  تا قیامت، دال

 .و تمسک به آن واجب نیست شودباشد، از حجیت ساقط می  به سبب تحریف، مایع شده

  نواهی و ســیر ایشــان در هدایت اســت و این امر  با  موالات ایشــان، تبعیت اوامر و  مســک به عترتروایات، تاز مــروریات این  

، چه اینکه این شـکل از وصـول به امام برای بیشـتر مکلفین در زمان درک حضـوری نیسـتمخاطبه شـفاهی با ایشـان و متوقف بر  

و از این رو شـرا امکان وصـول، ادعای بدون برهان اسـت. شـیعیان در   چه رسـد به زمان يیبت  ،حضـور ایشـان هم میسـر نبوده اسـت

ــک    خود  بـه امـامـان  زمـان يیبـت، ــان پیروی می کردهتمسـ ــان را دارنـد و از اوامرشـ کننـد و از این اوامر، امر بـه رجو  بـه و ولایـت ایشـ

دسـترسـی و حضـور قرآن در میان  اما تمسـک به قرآن، جز با   .اسـت  حوادث واقعه و پیشـامدهای جدیدراویان احادیث ایشـان در  

ــت. ــلامی ممکن نیس ــاد کلام  لذا  امت اس ــرت مهدیها که معتقدند قرآن واقعی نزد  آن  فس ــت،  حض ــخص   محفوظ اس مش

 ی نیست.قرآن ای امت در تمسک به چنینای بر فایده؛ زیرا  شودمی
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مورد امر  است که   الاحکام، زیرا آیات تمام آیات قرآندارد نه دلالت  الاحکام   آیات  درعدم تحریف قرآن  لین، تنها بر  دیث ثقاحا :اشکال

 . کندآیات نفی  سایررا در   وقو  تحریف  تواندحدیث ثقلین نمی  سبب همینبه  ،استتمسک   به

ایر آیات نیسـت   آیات تفاوتی میان  ند و از این جهتبشـر   تمام آیات قرآن برای هدایتجواب:  کسـانی که قائل به بیشـتر و الاحکام با سـ

ها  ند، باید به آنهست  ثابت شود آن آیات نیز از قرآندانند و روشن است که اگر  هسـتند، تحریف را مربوا به مومـو   ولایت می تحریف

 .کردنیز تمسک 

ــورت تحریف،  جهت دوم: ــاقط میدر ص ــت.قرآن از حجیت س ــک نیس ــود و ظواهر آن قابل تمس قائلان به تحریف  ،روایناز    ش

ــاء و تـاییـد قرآن موجود  رجو  بـه ائمـه  ای جزچـاره نـدارنـد، این امر بـه این   ن بعـد از اثبـات تحریفو اقرار بـه رجو  آ  برای امضـ

سـت، فر  بر حجیت ثقل اصـغر  حجیت یکی از دو حجت مسـتقل که تمسـک به آن واجب اسـت، بلکه خود، ثقل اکبر ا معناسـت که

 .، که صحیگ نیستگیردقرار  

ــورت وقو    یمگفت ینکها ــت که در اثر تحر  یلدل ینبه ا افتدیم یتاز حجتحریف، قرآن  در ص  ــ یفاس ــت بعض  یناز قرا  یممکن اس

 یکه خلاف معنا  یظاهر یمجهول بماند و معنا یاتآ یاصــل یمعنا یجهبوده اســت ســاقط شــود در نت یاصــل یمعنا  یانگرکه ب  یاتآ

 .یندآن بنش  یاست به جا  یواقع

 

خلاف ظاهر  ای برنه« حکم به عدم وجود قرینهعقلاء با اســتناد به »اصــالت عدم قری  ،مواردگونه ممکن اســت بگویند در این  اشــکال:

 جویند.نمایند و به ظاهر تمسک میهر کلام می

که  یمو ما در مباحث اصـول روشـن کرد  ظاهر اسـتحجیت    عقلا،  در سـیره  اصـالت عدم قرینه دلیلون  اسـت. چ سـاقطاشـکال  :پاسـخ

ت و نه قر ینهبه احتمال وجود قر عقلا یعدم اعتنا نی،عقلا یقدر ثابت از بنا که علت آن يفلت  یزمان  مآن ه ؛متصـل ینهمنفصـل اسـ

تفاده   یا یانمتکلم از ب و وجود عاملی    از يیر این دو سـبب، متصـل ینهقر یانب  وجود  اما در صـورت احتمال   باشـد،يفلت شـنونده از اسـ

ــد فاقد اعتبار می پ  .کنندیاز ظاهر توقف م تبعیت  درعقلا   مانند تحریف، ــده باش ــوداگر قرآن تحریف ش ــاقط   ،ش لذا حجیتش س

 د.اندگردد و امام چنین قرآنی را حجت نمیمی

 

  ادله   چون عمده   ، ریزد به هم می   را   اسا  فقه و استنباا   ، این بیان م پیش بیاید که  توهّ   ، این اسا  آنچه گفته شد شاید بر   جا :م بییک توهّ 

 . به ما نرسیده است بوده و اکنون    متصل   ها دارای قرینه ارد هر یک از آن احکام، روایاتی است که احتمال د 

 ای وجود داکه اگر قرینه کنیم، به این معناکلام راوی در عدم وجود قرینه متصل تکیه میدر روایات، بر ظاهر   پاسخ:
ع
شت، راوی حتما

 وجود نداشـتهوقتی راوی چنین قرینه کرد وآن را نقل می
ع
. اگر هم احتمال دهیم راوی يفلت کرده و اسـت  ای نقل نکرده اسـت حتما

 شود.طرف مین احتمال با »اصالت عدم يفلت« بر آن را نیاورده است، ای

 

ــت    ، خودقول بـه تحریف نکتـه: ــقوا ظـاهر قرآن از حجیـت اسـ ــتلزم سـ این نتیجـه، نیـازی بـه »علم اجمـالی« بـه جهـت اثبـات  و مسـ

 برخی اشکال کنند و بگویند: ، تانیست  آیاتبرخی  اختلال ظواهر  

 شود.موجب پیدایش »علم اجمالی« به اختلال ظاهر قرآن نمی  قرآنوقو  تحریف در    :اولا

ت که :ثانیا ز« و تکلیف آور اسـ د و این علم اجمالی زمانی »مْنِجَّ »علم اجمالی« یک طرف  در اینجا  تمام اطراف آن مورد عمل  باشـ

 تکلیف آور نیست. ا این علم اجمالی به وقو  تحریفلذ  است که تاثیر عملی ندارد،يیر آیات احکام  درباره
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موجب اثبات   ؛ريم تحریفدر عمل به ظواهر، علیاصـــحاب   تصـــدیقبه اســـتدلال  به ظواهر کتاب و  ارشـــاد ائمه    م دیگر:توهّ 

 ظواهر است.برای  حجیت  

تا مــعف تحریف را جبران  اســت،  نبوده    دادن به آنجهت حجیت    ،تمســک و اســتناد به ظواهر قرآن به  توصــیه اهل بیت :پاســخ

 دانند.ایشان قرآن را حجت مستقل میبلکه  ،کند

 

 های قرآن در نماز تجویز قرائت سوره  ( 3

حکم به مجاز بودن  اند یا  بعد از سوره حمد دادهکامل را   نمازهای واجب، به ما مجوز قرائت یک سورهر  د  اینکه ائمه  دلیل چهارم:

   اند؛امل یا بیشتر در نماز آیات کردهتقسیم یک سوره ک
ّ

 است.    قرآن بر عدم تحریف  دال

ــلام بوده  احکام این نکته: ــت، از ایناحتمال تقیّ  واز ابتدای اس ــترو ه در آنها منتفی اس ــی که قائل به تحریف اس نباید در    ،کس

ــور را بخوانـد،قرائـت نمـاز   ــتغـال یق  برخی از سـ دانـد تکلیفی بر  یعنی وقتی مکلف می  ینی« نیـاز بـه »برائـت یقینی« دارد؛زیرا »اشـ

اش سـاقط شـده اسـت و این جز با هدوشـش از طرف خداوند گذاشـته شـده اسـت، باید طوری انجام دهد که مطمنن باشـد از ذمّ 

 امتوال قطعی و یقینی امکان پذیر نیست.

 

اما با عدم   ،در نماز زمانی واجب اسـت که شناخت آن ممکن باشد کامل  خواندن یک سـورهکه  د  : اگر قائل به تحریف مدعی شـوسـؤال

 تکلیف ساقط است.قدرت بر چنین شناختی، این 

امکان تحریف ای  سـورهدر  اگر   قرآن وجود داشـته باشـد، اماهای م سـوره: این ادعا زمانی صـحیگ اسـت که امکان تحریف در تماپاسـخ

 د.که فقط همان سوره را بخوانواجب است    ، مانند سوره توحید، بر اوباشدن

 

بر اکتفا در   یلدل  ،در نماز یانتخاب قرائت هر ســوره  یاجازه ائمه برا یند کهاشــکال بگو یندر پاســخ ا یفبه تحر ینقائل ید: شــاســؤال

 مجاز نبوده است. یف،به سبب تحر هاسورهاجازه، اکتفا بر   یناز ا یشکه پ یهاست، در حالانتخاب سوره

ــخ ــت که تحر یناجازه بد  ین: خود اپاس ــت، در ي یفمعناس ــورت نگرفته اس ــورت نماز واجب مکلف ینا یرص ــبب، فوت  ،ص بدون س

قرآن    یهاسـوره کامل از سـوره یک  ،اند که در نمازها بعد از سـوره حمدبه ما دسـتور داده که امامان معصـوم   یسـتن  شـکی  .شـدیم

ما را به سـبب اسـتحباب، به قرائت   یشـانا.  راه ندارد  یهوجه احتمال تق یچکه در آن به ه  سـتیقطع  یدسـتور ینو ا  یمموجود را بخوان

دو سـوره  ینلزوم خواندن ا  یشـتر،اسـتحباب و ثواب ب یداشـت که به جا  یند، پ  چه مانعاهامر کرد هادر تمام نماز   یدسـوره قدر و توح

  کردند؟یم یانرا ب یستن  یفکه در آنها احتمال تحر یگرید یهاسوره یا

 

سـوره کامل »از   یکسـوره کامل به وجوب قرائت   یکاسـت که ادعا کنند که وجوب قرائت   ینا  ماندیکه م  یزی: تنها چیگرد  اشـکال

 قرآن موجود« نسخ شده است.

ــخ ــند  یامر ینبه چن یفتحر ینکه قائل کنیمی: گمان نمپاس ــول  ؛ملتزم باش ــرت رس ــخ بعد از حض  رخ نداده   چرا که نس
ع
قطعا

که  یبه مومـو  نماز ندارد، بلکه در هر مورد  یاختصـاص ـ  ،اسـتدلال  ینعلما بحث اسـت و ا ینگرچه درباره امکان و امتنا  آن ب  ،اسـت

 قرآن دلالت کنند. یفبر عدم تحر  تواندیها مو تمام آن  است  یاند جاردستور داده لکام یهآ یابه خواندن سوره و    ائمه
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 خلفاء   ع تحریف به وسیله عدم وقو  ( 1

 :یستخارج ن  تاز سه حالحضرت رسول پ  از رحلت   یفقائلان به تحر  ی: ادعاپنجم  دلیل

 یخینش یهاز ناح (1

 عومان یهاز ناح (2

 دوره اول خلافت یانپ  از پا یگرافراد د (3

 :پردازیمیآن م یگگانه، باطل است که در ادامه به تشرسه  یادعاها ینا تمام

 

 سه احتمال وجود دارد: یخینبه دست ش یف: در تحرنخست حالت

 قرآن  یآورجمع یلبه دل  یعمد یري یفتحر (1

 مرتبط با زعامتیري  یاتدر آ  یعمد یفتحر (2

 زعامت  یاتدر آ  یعمد یفتحر (3

 

 ؛ از چند جهت باطل است:به احتمال اول  پاسخ

ت. حت یفو اصـحاب مانع از تحر یامبراهتمام فراوان پ (1 عر عرب جاهل یاسـ د به قرآن  آن    یشـ ت چه رسـ ده اسـ حفظ شـ

ــحابه  یهم برا ــر به قتل و ، ینحفظ د  یکه برا  یاص ــان حام ــران و فرزندانش ــدند و قرآن را به همس مهاجرت و بذل اموال ش

و محتاج اثبات  شودیم یعافراد ما ینا ینقرآن در ب یاآ ؟پذیردیقرآن م هرا ب یشانا  یعدم اعتنا  یعاقل یچه یا. آآموختندیم

 با دو شاهد است؟ 

 «ینمتواتر »ثقل  یثاحاد (2

هرسـول  یاتاگر مسـلمانان زمان ح یحت (3
ّ
 یابه جمع قرآن اهتمام نکرد؟ آ ایشـاننموده باشـند، چرا خود    توجهییب  الل

ا یهبه سـبب عدم ته  یايافل بودند   ،يفلت  ینا  یااز نتا یشـانا ممکن نبوده اسـت؟  بطلان تمام  یشـانا  یامر جمع برا  یل،وسـ

 موارد وامگ است. ینا

 

 مرتبط با زعامتیري  یاتدر آ  یعمد یفتحر :به احتمال دوم  پاسخ

 نداشتند. ایانگیزه یچکار ه  ینا  یبرا یشانا (1

از مخالفان    یکیچه  ینکه. چه ایستسازگار ن  یفامر با تحر یناست و ا  استوار  ینو اظهار اهتمام بر امر د  یاستخلافت بر س (2

عد بن عباده و   یعتب ق  یرالمؤمنیننکردند و ام یاعترام ـ ینهزم یندر ا  یارانش،با آنها، مانند سـ قشـ   ،یه در اموال خطبه شـ

 ثبت نشده است. ینهزم یندر ا  نیز یناز مسلم  یاعترام ممن آنکه   ،رمودندنف ینهزم یندر ا یسخن یچه

 

 زعامت  یاتآ  یعمد یفتحر به احتمال سوم:  پاسخ

 ینبر ا  را  و انصـار  ینمهاجر ، یاکر در مومـو  خلافت معارمـه کردندکه با ابوب یکسـان یگرو د  یکبر  یقهصـد  ،یرالمؤمنینام

هرسـول و آنچه از   یريد  یثبا حد یاامر شـاهد گرفتند  
ّ
  یامبرنفر از صـحابه پ ۱۲اتمام حجت   ینکهچه ا  ؛بودند، احتجاج کردند یدهشـن  الل

در     یرالمومنیندر احتجاجات ام یدر بحار، باب  یزن یاسـت. علامه مجلس ـ او در کتاب احتجاج ذکر شـده  یبا ابوبکر و اقامه نص برا
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بود که در مقام احتجاج آن    تریسـتهشـا  ،وجود داشـت  یربر زعامت حضـرت ام  اییهکه اگر در قرآن آ  یامر خلافت گشـوده اسـت. در حال

روشـن اسـت که   ،وجود نداشـته اسـت  یردر دوران خلافت حضـرت ام یو حت  اول از روز   یاسـتدلال ینذکر شـود. از آنجا که چن یهآ

 واقع نشده است. ینهزم یندر ا یفیوجود نداشته است و تحرهرگز  یاتیآ ینچن

 

 عومان یهاز ناح یف: تحردوم حالت

 :یرااست، ز  یاز اول  یدتراحتمال بع این

از قرآن    یزیر از او، بتواند چالاتببلحاظ جایگاه   یفرد یابود و امکان نداشـت عومان   یافتهدر زمان عومان اسـلام توسـعه  (1

 کم کند.

نداشــته و اگر   اییزهکرده اســت، جواب آن اســت که انگ یفو امامت را تحر  یتاز ولا  یري  یاتاگر ادعا شــود که عومان آ (2

مردم منتشـر شـده  یانوجود داشـت و در م یاتیآ ینزعامت را حذف کرده، محال اسـت، چون اگر چن یاتشـوند آ یمدع

 .رسیدیبود، خلافت به عومان نم

اتلان    یبرا  یـلدل  ینبهتر  ینکرده بود، ا  یفاگر عومـان قرآن را تحر (3 ازن  یگربود و داو  قـ ــتنـد برا  یـ ه   ینـداشـ قتـل عومـان بـ

 المال احتجاج کنند. یتدر ب یخینش یرهمخالفت او با س

حضــرت  که در زمان   یواجب بود که آن را به اصــل  یربر حضــرت ام ،افتادیتوســط عومان اتفاق مقرآن   یفاگر تحر (4

 ینامر موثرتر  ینو ا  کردیرا نقد نم  یشانمومو  ا  یندر ا احدی  برگرداند و  شد،یقرائت م  یشینپ  یو خلفا    رسول 

کارتر انا  یلدل  ینو آشـ اب میخواهان عومان بودند  در برابر مخالفان که خون یشـ یوه  همانطور که  ،آمدبه حسـ و روش   شـ

ــت  یعموم  یهـاالمـال و ثروت  یـتاموال ب  دربـاره  یرالمؤمنینام ، (۱۵)نها البلايـه/خطبـه  برگردانـدن آنهـا بوده اسـ

برآن اسـت که  یلرواج داشـت، دل انانمسـم یانم یشـانکه در زمان ا  یقرآن و سـکوت آن حضـرت درباره  ءامضـا ینبنابرا

 رخ نداده است. یفیتحر

 

 بعد از زمان خلفاء یفوقو  تحر  سوم: حالت

 ــ     اند کهادعا کرده اســت کهنســبت داده شــده    یفاز قائلان به تحر  یبه برخ که  هرچند  احتمال را مطر، نکرده اســت. ینا  یکس

 ــ  یـاتکرد، آ  یـامق  امیـهیبن  یـاریبـه    یکـه حجـاج ثقف  یزمـان ا  ه ـآن  یبـه جـا  یـاتیبود، از قرآن حـذف نمود و آ  امیـهیرا کـه در ذم بن   یـاریبسـ

موجود    و بصـره و کوفه بفرسـتند و قرآن ینهو به مصـر و شـام و مکه و مد  یسـندبنو  ،شـده یفها را به صـورت تحرافزود و دسـتور داد قرآن

خه یفهمان قرآن تحر ت و تمام نسـ ت حجاج اسـ ده به دسـ خه از   یک  یکه حت  یاکرد، به گونه  یآوررا جمع  یقبل  یهاقرآن  یهاشـ نسـ

 .نماند یها باقآن

ــب  یوانگـاندخرافـه    و  یمـارب  یـانادعـا بـه هـذ  ینا (1 ــت  چرا کـه حجـاج  تریـهشـ وجـه   یچبود و بـه ه  امیـهیبن  یـاناز وال  یکی ، تنهـااسـ

ــت ــت، بلکـه حت  یزیبـه چ  یانـدازقـدرت دسـ ــتینم  یاز قرآن را نـداشـ دهـد. پ  چگونـه   ییررا تغ  یناز فرو  د  یکی  توانسـ

ــتیم ــا  د  توانس ــر یناس ــلام یاز کجا قدرت و نفوذ در تمام دهد؟ و   تغییررا    یعتو قوام ش بر حذف قرآن و   یممالک اس

  شده داشت؟ یفتحر یهاانتشار نسخه
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ــت؟  و ه  یمهم  ینبـه ا  یامورخ، حـادثـه  یـک  یچطور حت (2 امر مهم   یندر نقـد ا  یمطلب  یاانتقـاد کننـده  یچرا ثبـت نکرده اسـ

ســلطنت و عصــر حجاج    یعمل تا انتها ینبر ا  یننقل کورت ندارد؟ و چگونه مســلم  ینننوشــته اســت و چرا ادعاها درباره ا

 ننمودند؟   یاقدام یچکردند و ه یچشم پوش

ــخـه (3 ــت، آ  یقبل  یهـابـه فرض کـه او قـدرت حـذف نسـ ــتیم  یـاقرآن را داشـ قرآن را از قلـب حـافظـان آن هم پـاک کنـد؟    توانسـ

 .داندیجز خدا نم یکه تعداد آنها را در آن زمان کس یحافظان

اتیاگر در قرآن آ (4 ا بن  یـ ت بـ الفـ هام  یدر مخـ او  چرا  بود،  یـ همعـ اج آن آ  یشپ  یـ اتاز حجـ ال  یـ او  یرا حـذف ننمود؟ در حـ ه معـ هکـ   یـ

ا نفو  و  قـدرتمنـدتر از حجـاج ــرت امکرد،  اگر او هم چنین میتر از او بود و  ذبـ ــحـاب حضـ ا    یراصـ امر احتجـاج    یندر ا  اوبـ

و کلام   یثو کتب حد یخدر حافظه تار  ات و اعترامــاتاحتجاج چنانکه اقســام اینرســید، و این مباحوات بما می کردندیم

 .ثبت شده است

 ایشان به  ن به تحریف و پاسخشبهات قائلا .5

 تحریف تورات و انجیل مشابهت با  شبهه اول:  

آنچه در ملل بدون شـک تحریف در تورات و انجیل رخ داده اسـت و در روایات متواتری که از طریق شـیعه و اهل سـنت نقل شـده اسـت:  

 در این امّت نیز رخ می
ع
ابه آن حتما ته رخ داده، مشـ دوق در کمال الدین از يیاث بن ابراهیم از  دهدگذشـ ت که صـ ، از جمله روایتی اسـ

ه»قال رسول کنند:  روایت می و آن حضرت از پدرانشان  حضرت صادق  
ّ
مم السالفه فأنه فی هذه    الل

ْ
 ما کانِ فی الا

ّ
کل

 نتیجه آنکه تحریف بدون شک در قرآن نیز واقع شده است..  النّعل بالنعل و القذه بالقذه«الامه موله، حذوِ 

 پاسخ:

یک از این روایات در  این اخبار، خبر واحدند و مفید علم و عمل نیستند و دلیلی بر ادعای تواتر آنها وجود ندارد. هیچ (1

 اند.  کتب اربعه هم نیامده

چنانکه در تورات و انجیل واقع شده است و بطلان    ،این دلیل اگر صحیگ باشد بر وقو  زیادت در قرآن هم دلالت دارد (2

 تحریف به زیادت در قرآن وامگ است. 

مانند عبادت گوساله،   ؛ مشابهی در این امت نداشته است  ، های پیشین رخ داده استبسیاری از وقایعی که در امت (3

بردن عیسی به آسمان،   ملک سلیمان از انسان و جن، بالا  اسرائیل، يرق شدن فرعون و یارانش،ساله بنی   ۴۰سرگردانی

معجزه آشکار موسی، ولادت عیسی بدون پدر، مسخ بسیاری از    هشتمرگ هارون وصی موسی پیش از مرگ موسی،  

ترین دلیل بر عدم اراده ظاهر  ها از مواردی که در شمارش نیاید و این خود محکم گذشتگان به خوک و میمون و يیر این

 ی از وجوه است. رخت است و منظور اراده مشابه در بدر این دست از روایا

انکـه در روایـت دیگری کـه کن ـکفـایـت می  آن  عـدم تبعیـت حـدود قرآن و تنهـا اقـامـه حروف و ظواهر  ،در وقو  تحریف در این امـت د، چنـ

 شود:تایید می ،واقد لیوی نقل کردهابو

های خود را بر  رسـید، که به مشـرکین تعلق داشـت و سـلا،  «ذات انواا»»در هنگام حرکت به سـوی خیبر پیامبر به درختی به نام 

هآویختند، یاران پیامبر گفتند: یا رسـول آن می
ّ
   برای ما نیز ذات انواطی قرار ده، همانطور که مشـرکین دارند. حضـرت رسـول الل

ــبحان  هفرمود: س
ّ
ــما مانند درخوالل ــت ش ــت که به او گفتند:  این درخواس ــی س ــت قوم موس ا   ﴿ اس عَلن لََْ مٌ  اج ن کُمن قَن ةٌ ۚ قَالَ إِنَّ من آلِهَ ا كََ  لَهُ إِلَهد

 ، سس  فرمود: به خدا سوگند که از روش پیشینیان پیروی خواهید کرد.(۱۳۸)اعراف/  ﴾ تَجنهَلُونَ 

شــبیه وقایع امم قبل اســت و تکرار تنها از برخی وجوه،   ،دهدشــود که آنچه در این امت رخ میاز این روایت صــریحا فهمیده می

 خود آن وقایع نیست.
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نند اثبات کنند که تحریف  توانمی  قائلان به تحریف باز همات در سند و صحت در دلالت،  به فرض پذیرش تواتر این روای (4

 از روایت بخاری چنین برمی  است.  گذشته رخ داده  در
ع
آید که نزدیک  چرا که ممکن است در آینده محقق شود  ممنا

توان با آن به وقو  تحریف در صدر اسلام و در زمان  خواهد گرفت، پ  چگونه میقیام ساعت چنین تحریفی صورت  

 خلفا استدلال کرد؟

 غیر از قرآن موجود بود   شبهه دوم: مصحف علی 

ــحف عل یاز قرآن فعل یري یگریقرآن د  ،طالبیاببن    ینزد عل ــت و همان قرآن را به مردم ارائه نمود «یبه نام »مص  یول  ،بوده اس

که در دسـتان ماسـت، نسـبت به   یرو قرآن  ینوجود ندارد. از ا یقرآن فعلداشـت که در   یاتیو آن قرآن مطالب و آ  یرفتندمردم آن را نسذ

 است. یفتحر یننقص است و ا  چارد یرالمومنینمصحف ام

 بر وجود ا یفراوان روایات
ّ

 مصحف هستند: یندال

 ند: و انصار آمده است که فرمود یناز مهاجر یبا جماعت یر احتجاج حضرت ام یت روا در (1

های که خدا بر پیامبر نازل فرمود، نزد من به املای رسول  هر آیه   ای طلحه (2
ّ
هر    تأویلو دستخط من وجود دارد و    الل

  ، دارند نازل فرمود و هر حلال و حرام یا حد و حکم و هر آنچه مسلمین تا قیامت بدان احتیاج  که خداوند بر ایشان    ایآیه

 أرش الخدش( هم در آن موجود است.  ) خراش پوست حتی دیه

و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ   تأویلکتابی کامل، مشتمل بر  آمده است:    یقبا زند   حضرت امیراحتجاج    در (3

 ولی مردم نسذیرفتند. ،« نیز از آن ساقط نشده بودمانند »ال  و حتی حرفی مآورد

تواند ادعا کند که همه قرآن از ظاهر و  احدی يیر از اوصیا نمینقل شده است که:  با سند از جابر از امام باقر  یکاف  در (4

 باطن نزد اوست. 

تواند ادعا کند که تمام قرآن را آنچنان که نازل شده : هیچک  نمیشده است که فرمود  لنق  با سند جابر از امام باقر  و (5

و امامان معصوم      طالبابیبن    احدی جز علی  ،چنان که خدای تعالی نازل فرمودهقرآن را آندرويگو و  ، مگر  جمع کرده

 پ  از او جمع نکرده است. 

وِر آن    یبترت  دانیمیبزرگ اسـت و م یمورد اتفاق علما  یوجود مصـحف عل  :پاسـخ در آن   ینکهدارد و ا  ییهابا قرآن موجود تفاوتسـْ

 ــهوجود ندارد که آن امــافات جزء قرآن بوده اســت، بلکه آن امــافات ب یدلالت یچوجود دارد. اما ه  یامــافات  یا  تأویل یا یرعنوان تفس

 بوده است. هیشر، مراد ال

بهه مبتن این:   توضـی  ت که   یشـ طلا، متأخر  یدیجد یبه معنا  ،را یاتدر روا یلو تنز تأویلبر آن اسـ ت   ینکه در اصـ ده اسـ حادث شـ

 اند.داشته  یگرید یمعان  یتاهل ب یاتکه اصطلاحات مذکور در زمان صدور و در روا یدر حال  یریم،درنظر بگ

o ی لفظ   یمعان  یانشر، و ب  تأویلاست که به عنوان قرآن نازل شده است و    یزی چ  آن  یبه معنا  یلمتأخران، تنز  یدگاهد  در 

 است. 

o عاقبت و آنچه امر بدان   یدر معناو    برگرداندن است  ی»الاول« به معنا  یشهاز ر  یلدر لغت، مصدر باب تفع  تأویلکه    یحال در

 آمده است: یمعان ینبه هم یزقرآن ن یاتکاربرد دارد و در آ گردد،یباز م

 ﴿ ِ هَدِيب 
َ
وِيلِ الْ

ن
كَ مِِ تَأ ُ ِ ﴿            (               6)یوسف/ ﴾ وَيُعَلُه ًِ وِي

ن
أ نَا ب يِ َ ن    (36)یوسف/  ﴾ نَبِّه
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يَايَ ﴿  وِيلُ رُؤن
ن
ا ﴿                                       (100)یوسف/  ﴾ هََذَا تَأ ن د هِ صَ   نْ َ ظِ  عََّ وِيلُ مَا لََن ت سَن

ن
 (82)کهف/ ﴾ ذَلََِ تَأ

راسـخان در علم قابل درک    یباشـد و فقط برا یروشـن باشـد و چه مخف یهمه از ظاهر لفظ عرب  یرجو  و عاقبت برا ینا  چه

 باشد.

اطلاق کاربرد  ینشـود و در امی»نزول« اسـت و »در آنچه نازل شـده اسـت« اسـتعمال   یشـهو از ر یلدر لغت مصـدر باب تفع یلتنز  یزن

 (82)واقعه/  ﴾ تَزیل مِ رب الْا ي﴿ : فرمایدیدر قرآن دارد. از جمله در سوره واقعه م  یادیز

  یعنوان وحه هر آنچه که ب یسـتبه آنچه گذشـت، لازم ن بنا
ع
شـود یاسـتفاده م یاتقرآن باشـد. از روا از طرف خدا نازل شـده باشـد، لزوما

ــحف عل ــتمل بر ز یکه مص ــت و روا  یتأویل یا یلیتنز  یاداتمش ــت.    یاداتز ینندارد که خود ا  یدلالت یاتبوده اس از قرآن بوده اس

اسـت که به عنوان  یهیبد  ،اشـاره شـده اسـت  یدر مصـحف عل  ،ینعنوان ذکر نام منافقه  ب مولا یاتروا  زا یسـبب آنچه در بعض ـ  ینبد

 ــ ــت  یرتفسـ ــابق  یـلدلا   و  اسـ ــمرد  یفکـه بر عـدم تحر  یسـ ــان در قرآن برشـ ه نقصـ ا  .بر آن دلالـت دارد  یمبـ ه ا  یـدبـ  ــ  ینبـ   یرهمطلـب، سـ

هرسـول 
ّ
ذکر نام منافقان را   ینهاکه ا  یمامـافه کن یزرا ن  دانسـتیم  یشـانو پنهان کردن آنچه از نفاق ا  ینقلوب منافق  یفدر تال  الل

آنها   نام  حضـرت نیزنمود و  یمعرف  یراصـحاب خاد مانند حضـرت ام  یرا به بعض ـ  ینمنافق ایشـان گرچه سـازد.میدر قرآن ناممکن 

 را در مصحف خود نوشت.

 بر تحریف قرآن دلالت دارد   روایات متواتر از اهل بیت سوم:    بهه ش 

مــعف ســند    یکه دارا یاتروا  یناز ا  یاری. بس ــیســتن  ینمســلم ینمورد تناز  ب  یدر معنا یف،به تحر  یدلالت یات،روا یندر ا  پاســخ:

رجال بر فســاد مذهب او اتفاق نظر دارند و او معتقد به   یاند که علمانقل شــده  یاریبن س ــ  محمّداز کتاب احمد بن   یهســتند، همگ

ــد المذهب   یعلما نقل شـــده اســـت که یبن احمد کوف یاز عل یاتاز روا یگرد  یتناســـخ بوده اســـت و برخ رجال او را کذاب و فاسـ

 .  اندنامیده

  ین اند و بدمعتبر نقل شـده  یقکه از طر  یموارد  یژهبه و شـود،یاز آنها از معصـوم م  یموجب قطع به صـدور بعض ـ یاتروا  ینکورت ا البته

  یسـت، ن  یکیبا توجه به آنکه مفاد آنها   یاتروا ینا  یلمدال یبررس ـ  در  .پردازیمینم  یسـند  یبه بررس ـ یاتروا ینسـبب ما در خصـود ا

 پردازیم:یو سس  به شر، هر طبقه م  یبندنخست به طبقه

 

 بندی مضامین روایات تحریف تقسیم 

 : ، از موارد اصلی آنها رسد رد می مو   20تعداد آن به    تحریف آمده و   کلمه   آن،   عنوان   گروه اول: روایاتی که در روایات  

هنازل شد، رسول  ﴾  ... یوم تبیض﴿  وقتی آیه ذر: یاز اب یمبن ابراه یعل .1
ّ
پرچم نزد   پنافرمودند: امتّم در قیامت با  الل

گویند: ثقل اکبر را تحریف کردیم و آن را پشت سر  گروه اول می  شود که با ثقلین چه کردید؟ها سوال میآن . از  آیندمن می

گویند: ثقل اکبر را تحریف کردیم و کردیم و به او يضب کردیم و ظلم کردیم. گروه دوم میانداختیم و با ثقل اصغر دشمنی  

 ...  پاره پاره کردیم و با آن مخالفت کردیم و با ثقل اصغر، دشمنی کرده و با آنها جنگیدیم

به   خدا  که رسول   کنندی نقل م  یطولان  یویدر حد  یاز حسن بن الحسن سامر  ی بن طاوو  و محدث جزائر  یدس .2

 کند.کند و کتاب خدا را تحریف میاو )هتک حرمت کننده به حرم الهی( مردم را گمراه میفرمود:  یفهحذ
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هسعد بن عبد .3
ّ
حضرت رسول در منا مردم را خواند و فرمود: ای مردم من :کندینقل م  از امام باقر   یاز جابر جعف   یقم  الل

سس  امام    کتاب خدا و عترتم.  :شویددو تمسک کنید هرگز گمراه نمیگذارم، اگر به آن  دو چیز گرانبها در بین شما می

ولی مردم کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه را ویران و عترت را کشتند و تمام امانات الهی را پشت سر  فرمود:    باقر

انداختند و از آنها تبری جستند. 

آیند: در قیامت سه چیز با شکایت می:  کند یرا نقل م  یتیروا  خداصدوق در کتاب خصال به نقل از جابر از رسول    یخش .4

  .خدایا مرا تعطیل و مایع کردند   :دگوییمسجد م  .گوید: خدایا مرا تحریف و پاره پاره کردندقرآن و مسجد و عترت. قرآن می

 خدایا ما را کشتند و طرد کردند و پراکنده ساختند. :گویدعترت می

که در زندان بود، نامه نوشتم و حضرت جواب    یدر حال  بن جعفر   یموس  محضر  گفت:  ید،بن سو  یو صدوق از عل  ینیکل .5

 . ولی آنان خیانت کردند و تحریف و تبدیل نمودند ،کتاب خدا نزد این مردم امانت بوددادند و در کلامشان فرمودند: 

هابن شهرآشوب از عبد .6
ّ
انّما أنتم من طوايیت الأمه و شذاذ الاحزاب    در عاشورا:  یناز خطبه امام حس  یدر نقل بخش  الل

 و نفوه الشیطان و عصبه الآثام و محرفی الکتاب. 

هشدی بگو:    چون وارد حرم امام حسین:  از امام صادق  یهاز حسن بن عط  یاراتدر کامل الز  یهابن قولو .7
ّ
العن م  الل

 الذین کذبوا رسلک و هدّموا کعبتک و حرّفوا کتابک.

م .8 بن  قطبه  از  عبدالاعل  یمونحجال  م   یاز  کلام  :فرمودصادقحضرت  :کندینقل  یحرفون  العربیه  هاصحاب 
ّ
عن   الل

 دانان ادبیات عرب، کتاب خدا را از جایگاه خود تحریف کردند(موامعه. )ادیبان و زبان

  یندر قرائات اسـت که در ع یشـانو اجتهاد ا یانبه اختلاف قار یفتحر یرتفس ـ  ،یراخ یاتروا  ظاهر  معنای صـحی  روایات گروه اول:

در قرآن واقع شـده    شـکیمعنا ب یندر ا یفکه تحر یماعلام کرد یفبحث تحر  یحفظ جوهر و اصـل قرآن واقع شـده اسـت و ما در ابتدا

 است.  یفتحر یرشقرائات مستلزم پذ  اترتو  یرشتواتر ندارند و پذ گانههفتکه قرائات    ستا یناست و حق ا

اهل    یآنهاسـت که مسـتلزم انکار برتر  یمعان یربر ي  یاتحمل آ یف،مراد از تحر ینهاگروه، روشـن اسـت که در ا  ینا یاتروا یرسـا درباره

 معنا صراحت دارد. یندر ا  یدالشهدابه قاتلان حضرت س یفاست که نسبت تحر یشانو قتل ا یو دشمنیتب

  شــد، یواقع نم یفیتحر  ینخارج از محل نزا  اســت. اگر چن  یســت،در وقو  آن ن  یبحث، که شــک  یاز امام باقر در ابتدا  یکاف  روایت

همحفوظ بود و حرمت رسول  یوستهپ حقوق عترت  
ّ
 .رسیدینم ید،که رس  ییو کار به آنجا شدیم یترعا  الل

 در بعضی آیات نام امامان آمده بوده است: دلالت دارند  که گروه دوم: روایات بسیاری 

همکتوبة  فی جمیع صحف الانبیاء و لن یبعث    ولایة علی:الحسناز اب  یلبن فض  محمّداز    یکاف  یتروا .1
ّ
    الل

ّ
 إلا

ع
رسولا

 .و وصیة علیمحمّدبنبوة 

لفینا مْسِمّین  لو قرِئِ القرآن:  از امام صادق  یاشی ع .2
ْ ِ
نزل لا

ْ
شد،  اگر قرآن همانطور که نازل شده بود، خوانده می:  کما ا

 . یافتیداسم و نشان در آن میما را با 

  حضرت از اصبغ بن نباته:  یمفرات بن ابراه  یرو کنزالفوائد از ابن عبا  و تفس  از امام باقر  یاشیع  یرو تفس  یکاف  یتروا .3

ربعنزل  فرمود:    یرالمومنینام
ِ
رباٍ . ربع  فینا و ربع  فی  القرآن ا

ِ
موال و ربع  فرائض و احکام و  عة ا

ِ
لنا  دوّنا و ربع  سنن و ا

چهارم آن    یکدشمنان ما،    چهارم آن درباره  یکما،    چهارم آن درباره   یکقرآن بر چهار بخش نازل شده است:    :کرائم القرآن

 .. و احکام است. یضچهارم آن در فرا یکسنن و اموال و  درباره
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دِنَا ﴿ :  محمّدنزل جبرئیل بهذه الآیة علی  :  از امام باقر   یکاف .4 َ عَْن ََ ا  َ لْن ا نَزَّ ب   مََِّ
تُُن قَِ رَين سُورَة  مِِن   -فی علی-وَإِنن كنُن تُُا ی ِ

ن
 َأ

 ِ ًِ
 (۲۳)بقره/ ﴾ مِِن

  یست، قرآن بوده است و از خود قرآن ن یراز نو  تفس هایلاز تنز  یروشن شد که برخ ترپیش  :پاسخ به استدلال گروه دوم از روایات 

 ــ  یـلبـه تنز  یـدذکر نـام ائمـه را در قرآن بـا  یـاترو روا  یناز ا ــورتا  یرحمـل کرد و در ي  یریتفسـ مخـالفـت بـا   یـلرا بـه دل  یـاتروا  ینا  یـدبـا  ینصـ

 زد.  دیواردور انداخت و به   یفمحکم عدم تحر  یلکتاب و سنت و دلا 

راحت در قرآن آمده بود چه ن  یرنام حضـرت ام  اگر   یرکه به عدم وجود نام حضـرت ام  یجمله موارد  ازبود؟  یربه يد یازیبه صـ

بر آن و وعده حفظ و عصـمت از مردم انجام    یداتاسـت که صـراحت دارد که نصـب حضـرت بعد از تاک  یريد  یثدر قرآن دلالت دارد، حد

بر آن، معنا  یامبرپ تر و  ینمسـلم یماجتما  عظ  یسـازنصـب و آماده  یندر قرآن آمده بود، ا  یشـاناگر نام ا کهیشـده اسـت، در حال

 نداشت.

  یر يد  یثدر قرآن هسـتند و بخصـود که حد  ائمه  یذکر اسـام یاسـت که مدع یاتیموجب حکم به کذب روا یريد  یثحد  صـحت

واقع شـده اسـت و   ینمسـلم  یانقرآن و گسـترش آن در م یتمام  یباو نزول تقر  حضـرت رسـول  یاتدر حجه الودا   و در اواخر ح

با   یدر کاف  بصـیریاب یحهصـح یتلازم نبود. مـمن آنکه روا  یتکلف نینبه صـراحت در قرآن ذکر شـده بود، چ  یراگر نام حضـرت ام

هسألت أبا عبد در تعارض است:   یبرداشت ینچن
ّ
هالسلام عن قول علیه  الل

ّ
ما ﴿تعالی :  الل

ْ
رِ مِنک ما

ِ
لِل الأ وا

ْ
 وِأ

ِ
سْول  الرَّ

ا
طِیعْوا

ِ
. (۵۹)نساء/  ﴾وِأ

ــم علیا وأهل بیته فل کتاب  ــین ) ( فقلت له: إن النا  یقولون فما له لم یس ــن والحس قال: فقال نزلت فل علل بن أبل طالب والحس

ه
ّ
هإن رســول  :الســلام: فقولوا لهمقال علیه  ؟الل

ّ
هصــلی  الل

ّ
ه  یســمّ وســلم نزلت علیه الصــلاة ولم وآلهعلیهالل

ّ
لهم ثلاثا، ولا أربعا، حتی   الل

هکان رسول 
ّ
هصلی  الل

ّ
 وسلم هو الذی فسر لهم ذلك ...وآلهعلیهالل

 گروه حاکم  و مفسر آنهاست. ینا یاتروا یبر تمام یحهصح این

ــرت ام یکیچبا ابوبکر تخلف کردند، ه  یعـتکه از ب  یافراد  ینکـها  چه ــتـدلال نکردند در حال  یربه نام حضـ امر    ینکه ا یدر قرآن اسـ

 باشد.  یلدل ینترو وامگ  ینبهتر  توانستیم

 ، بعد از رحلت رســـول خداآنها  و نقصـــان و تغییر کلمات و جابجایی توایات که دلالت بر تحریف به زیادگروه ســـوم: ر 

 دارند:

صراا من انعمت علیهم صورت بوده:    ینسوره حمد آمده است که به ا  یلذ  از امام صادق    یز از حر  یقم  یم بن ابراه  یعل .1

 .يیر المغضوب علیهم و يیر الضالین

از امام صادق  یاشی ع .2 سوال  (  ۳۳عمران/آل )   ﴾ و آل عماان  اصظ  آدم و یَهد و آل ابااه   الّل اِنّ  ﴿   یهآ  درباره  از هشام بن سالم: 

  ، محمّد بوده است پ  اسامی را جابجا کردند و به جای آل    «علی العالمین  محمّد آل ابراهیم و آل  » در اصل  :فرمودند،  کردم

 .آل عمران گذاشتند

ندفار  از  :  پاسـخ نت و اجما  مسـلم  دچار  ی،مـعف سـ ت که این اجما  ینتعارض با قرآن و سـ  یکدر قرآن ولو در    یادتدر عدم ز  اسـ

 ــ . علمایهســـت  یزن یفبه تحر ینقائل  یدهعق  یحت  ،حرف  ــاجما  کرده یدر قرآن ادعا  یادتدر عدم ز  نیز  یاریبسـ  یخاند از جمله شـ

 .ییبها یخش  ی،طوس یخش ید،مف



فیقرآن از تحر   انتیهشتم. ص  فصل     
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 گروه چهارم : روایاتی که دلالت بر تحریف قرآن به کم کردن دارند

هسـتند. در   یقرآن  یري  یلیتنز  یمعنا که آنها وح ینحمل شـود به ا  یرالمومنیندر مصـحف ام یادتز  یبه همان معنا یدبا  :پاســخ

 به دور انداخت.  یدرا با یاتروا  ینصورتا یري

که قابل اعتنا   یاسـت، جز افراد اندک  یقرآن دلالت دارند، مخالف اجما  امت اسـلام یفکه بر تحر  یاتی: رواگویدیم  یکلباس ـ محقق

 مشـهور م  یتندارد و اگر واقع یدر قرآن اصـل و اسـاس ـ یف. وجود نقصـان و تحریسـتندن
ع
اتفاقات مهم شـهرت    یراز شـد،یداشـت، طبعا

 حادثه مهم است. ینبزرگتر  ،و بلکه خود زرگترینامر از ب ینو ا کنندیم  یداپ

کرده اســت،   یفتصــن یکتاب مســتقل ینهزم ینکه در ا یکرده و آن را از محقق کرک  یگمطلب تصــر ینبه ا یهشــار، واف  یبغداد محقق

ــان در قرآن دارد،    یـاتی: آن رواگویـدینقـل کرده و م ا  یـاکـه دلالـت بر نقصـ کـه برخلاف    یویحـد  یرا. زیـانـدازیمدور ب  یـاو    یمکن  تـأویـل  یـدبـ

 آن را دور انداخت. یدنداشته باشد با یمحمل گونهیچآن ممکن نباشد و ه تأویلاست و   ا کتاب، سنت متواتر و اجم

هآیـت
ّ
ــخن  ینبـا ا یکرک  محقق:گویـدیم  ییخو  اللـ ــاره دارد کـه روا یم،گفت  یناز ا یشکـه مـا پ  یکلام بـه سـ متواتر دلالـت دارنـد کـه    یـاتاشـ

 عبارتند از: یاتروا یناز ا  یدور انداخته شود، برخ یدمخالف قرآن با یاتروا

الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اِنّ علی کل حقٍ حقیقة و   :کندینقل م  صدوق از امام صادق  یخش .1

. فما وافق کتاب 
ع
هعلی کل صوابٍ نورا

ّ
هفخذوه و ما خالف کتاب  الل

ّ
 فدعوه. الل

 

 نقل کرده است: از امام صادق یگبا سند صح ی قطب راوند .2

عرموهما علی کتاب 
ِ
هإذا ورد علیکم حدیوان مختلفان فا

ّ
ه. فما وافق کتاب الل

ّ
هفخذوه و ما خالف کتاب  الل

ّ
 فردّوه. الل

 

ــبهه   ــبهه چهارم:ش ــت که   دیگری نیز پیرامون تحریف قرآن ش ــتلزم وقوع چگونگی جمعمطرح اس آوری و تدوین قرآن، مس

 پردازیم.آوری قرآن میجمع تحریف در آن است. برای رفع و بطلان این شبهه، در درس آینده به تشری  چگونگی


